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مجاهدان آوردگاه فرداسازي

ــعة پايدار»، دستيابي به «توسعة  در دنياي كنوني، پيش نياز بنيادين در تحقق «توس
ــعه يافته مي يابيم و ديگر جوامع را  ــت. اگر امروزه برخي از جوامع را توس علمي» اس
ــعه نيافته مي دانيم، مهم ترين دليلش توجه يا بي توجهي آن  ــعه يا توس درحال توس

جوامع به مقولة خطيري به نام آموزش و پرورش است.
بي شك در اين راستا «آموزش و پرورشِ پويا و پايا» تنها مسير صَعب، اما سبزي 
است كه جامعه را ابتدا به مقصد اوّل، يعني توسعة علمي و در نهايت به مقصد غايي، 
ــاند. براي ايجاد، تعميق و توسعة آموزش و پرورش پويا  ــعة پايدار مي رس يعني توس
ــاخت «مدرسه» به عنوان يكي از اركان اساسي در فرايند تعليم و  و پايا، بي ترديد س
تربيت، يك نياز بي بديل است؛ نيازي كه بنا بر تجربة بشري، ثابت شده كه برآوردن 
ــاركت مردمي، مُنجيانه  ــت كه مش ــت! اينجاس كامل آن از توانِ دولت ها خارج اس
ــفقانه به مدد دولت ها مي آيد. به يقين در اين ميان،  ــود و مش «نقش آفرين» مي ش
«مدرسه سازي»، عالي ترين جلوۀ مشاركت مردمي و «مدرسه سازان»، متعالي ترين 

جلوه گران در تحقق بهينة اين مشاركت رهايي بخش هستند.
ــالار ديني، سال هاست از  ــلامي ايران به عنوان يك نظام مردم س جمهوري اس
ــت؛ به گونه اي كه حتي اگر نيم نگاهي به  ــاز»، متنعم اس نعمت «خيّران مدرسه س
كارنامة پرُبرگ و پرُبار اين خيّرانِ خدوم اندازيم، متوجه ابعاد عظيم خدمات جاودان 

آنان خواهيم شد.
ــي از مير اث  ــدّ و جهد در احداث بيش از ۱۱۳هزار كلاس درس، فقط بخش جِ
ــت كه چون صدقة جاريه اي، جريان تعليم و تربيت  ماندگار اين خِيل خوبان خداس
ــت كارِ نيكِ اين  ــي تأمّل و تعمّق فزون تر در ماهي ــر و پاياتر مي كند. اندك را پويات
نيكوكاران، ما را به اين نكتة بسيار مهم مي رساند كه اساساً «مدرسه سازي»، به مانند 

ساير ساخت و سازهاي خيّرانه، صرفاً ساخت يك ساختمان نيست.
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ــازي، بسترسازي در طريق تعالي بخش تعليم و تربيت است. از  آري! مدرسه س
ــاز در حقيقت، جاهدان عرصة فرهنگ آفريني و مجاهدان  اين رو، خيّران مدرسه س
ــاده رو و گشاده دستي كه با بذل  ــازي هستند؛ همان انسان هاي گش آوردگاه فرداس
ــن و ضمير كودكان، نوجوانان و  ــش در امروز، بذر ثروت را در مَزرع ذه ــروت خوي ث

جوانان ايران اسلامي براي ساخت فردا و فرداها مي كارند.
ــتگاه فرهنگي و  ــعادت خدمت در بزرگ ترين دس ــي كه س ــب از زمان    اينجان
سترگ ترين نهاد فرهنگ ساز كشور، يعني وزارت آموزش و پرورش را يافته ام، بخش 
ــاركت هاي مردمي، به ويژه  ــده اي از برنامه هايم را معطوف به ارتقا و اعتلاي مش عم
ــته ام و برای تحقّق اين مهم، همواره  ــاز داش ــاركت باشكوه تر خيّران مدرسه س مش
ــپهر نيكوكاري، ازجمله فرهنگيِ  ــين از مساعي آسماني ستارگان س تجليل و تحس

فرهيخته و خيّرِ نيك انديش، مرحوم «حسين عليمرادی»، برايم فرض بوده است.
به پاس همّت و حميّت والاي اين خانوادۀ وارسته و خدمات ارزنده و پايندۀ اين 
ــم قدرداني،  ــتند و به رس خادمان خطّة خِرد كه خود به نيكي «باني بناي مهر» هس
صميمانه ترين مراتب سپاس خويش را تقديم روح بلند ايشان مي كنم و از درگاه آن 
ــان آمرزش و برای خانوادۀ ايشان و يكايك خيّران مدرسه ساز،  يگانة عليم براي ايش
تمنّاي توفيق بيش از پيش دارم.                                                             
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راز و رمز ماندگاری

ــه خيّرين  ــيس «جامع ــتين روزهای تأس ــش از دو دهه از نخس ــت بي با گذش
ــازمان های مردم نهاد  ــاز» به عنوان يكي از اصيل ترين و قوی  ترين س مدرسه س
ايران، همچنان شاهد فعاليت های ماندگار و اثربخش اعضای گرامي آن هستيم 
ــور، همواره  ــتردۀ آثار و خدمات آن در تاريخ كش ــترۀ گس كه بدون ترديد، گس

ماندگار خواهد بود. 
ــم انداز و اهداف ارزشمندی كه به طور مستقيم با  اين جامعه با انتخاب چش
ــيب و  ــته اگرچه با نش ــال گذش زندگي تمامي مردم ايران ارتباط دارد، در ۲۲س
ــت، اما همواره نقشي تعيين كننده در توسعه آموزش و  فرازهايي همراه بوده اس
ــترش مدرسه سازی كشور داشته اند؛ تا جايي كه فقط در سال ۱۳۹۸، شاهد  گس
ــواران در پروژه های  ــارد توماني اين بزرگ ــاركت بيش از يك هزار و۵۱۰ميلي مش
ــازی بوديم. افزون بر اين اتفاق كم نظير و مبارک، پشتيباني و حمايت  مدرسه س
مسئولان ارشد دولت به امر مبارک مدرسه سازی نيز در چند سال اخير، با رشد 
قابل ملاحظه ای مواجه شد و خوشبختانه در سال ۱۳۹۹، شاهد تصويب اعتباری 
بالغ بر۳هزارو۳۵۰ميليارد تومان ازسوی دولت برای تجهيز و نوسازی مدارس در 

سراسر ايران اسلامي هستيم.
اگرچه روند مدرسه سازی همواره رو به گسترش بوده و همچنان نيز خواهد 
ــال اخير بر آن تأكيد و اصرار شده است، ترويج  ــت، اما آنچه در يكي، دو س داش
ــازی و البته تكريم و نكوداشت خيّرين مدرسه ساز  ــعة فرهنگ مدرسه س و توس
است. برهمين اساس، همكاری و همراهي كامل با امور اداری و اجرايي مرتبط با 
پروژه های مدرسه سازی خيّرين و مشاركتي، اصلي ترين اولويت سازمان نوسازی، 

توسعه و تجهيز مدارس محسوب مي شود.
در شرايطي كه بشر امروز بيش از هر زمان ديگری گرفتار هياهوی آزمندی، 
ثروتمندی و لذت جويي از ماديات شده، نظام آموزش پرورش جمهوری اسلامي 
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بر خود مي بالد كه تكيه بر انبوهي از انسان های بزرگ منش و سخاوت مند دارد. 
ــعت دريا، همتي  ــمان ، دل هايي به وس ــن بزرگواران با افكاری به بلندای آس اي
ــتاني سخاوت مند، منش و روش مدرسه سازی را به درستي  بس والا و البته دس
ــير مقدس، با  ــر هموطنان گرامي را نيز در اين مس ــياری از ديگ برگزيده و بس
ــربلندی كشور با تأكيد بر ايجاد  ــيم آينده ای اميدآفرين برای آباداني و س ترس
ــازی مسير آموزش،  فرصت های برابر برای تمامي فرزندان ايران زمين و هموارس

با خود همراه كرده اند.
ــاز، معماران دوستي و عطوفت هستند و با درک درست از  خيّرين مدرسه س
جايگاه نظام آموزش و پرورش به عنوان هدف و بستر هموار توسعه، خطر بازماندن 
از قافله رشد و توسعه را نهيب زده و بر اين باور هستند كه آينده سازان، استعدادها 
و سرمايه های اصلي و اميدآفرين كشورمان، نيازمند مراقبت و برخورداری هرچه 

بيشتر از فضاهای استاندارد و مدارس مجهز و متناسب با شرايط روز هستند. 
ــود ذی قيمت اين  ــر و وج ــترۀ ايثار، تفك ــي از گس ــه قدرشناس درحالي ك
بزرگ منشان، در هيچ قامتي نمي گنجد و ارزش والای كار خيّرين با هيچ پاداش 
و امر دنيوی جبران شدني نيست؛ مي توان و بايد از اين عزيزان، همواره آموخت 

و دستان پرسخاوت و پرمهر آنها را بوسيد.
كتاب پيش رو، تلاش ناچيزی در راستای ارج نهادن به سخاوت و طبع بلند 
مرحوم «حسين عليمرادی» است كه افزون بر فعاليت های خيرخواهانه، در جهاد 
مدرسه سازی نيز گام های بلندی برداشت  و باقيات الصالحاتي برجای گذاشته اند 

كه بدون ترديد در دنيا، كم نظير و البته ماندگار است.
ــركار خانم  ــر خود لازم مي دانم از خانوادۀ پرمهر و بلندنظر عليمرادی و س ب
زهرا محمدی، همسر فداكار ايشان، همچنين گردآورندگان اين مجموعه تشكر 

و از خداوند، بهروزی و طول عمر برای ايشان آرزو  كنم.



١٠

 سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور



١١

 زندگی نامۀ مدرسه ساز آسمانی
حسین علیمرادی



١٢

 سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور



١٣

 زندگی نامۀ مدرسه ساز آسمانی
حسین علیمرادی



١٤

 سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور



١٥

 زندگی نامۀ مدرسه ساز آسمانی
حسین علیمرادی



١٦

 سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور



١٧

 زندگی نامۀ مدرسه ساز آسمانی
حسین علیمرادی



١٨

 سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور

هنوز هم بر آن عهد که بستی، هستی؟
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آخرين «۸ آذر»
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ميم مثل «مـامــا»
امروز «اميرعلي» چيزی گفت شبيه ماما. «ميم» ماما را مي كشد و 
يك جورِ خاصي مي گويد. هر بار كه تكرارش مي كند، دلِ من غنج 

مي رود و خودش هم مي  خندد. انگار فتحِ بزرگي كرده باشد. 
حسين! فتحِ بزرگي كرده است بچه مان. اگر بودی لابد دوتايي 
ــه در  ــو دوربين را مثلِ هميش ــابي مي گرفتيم. ت ــن حس يك جش
ــم خانواده های مان را دعوت  ــايد ه مي آوردی و فيلم مي گرفتي. ش
مي كرديم اينجا تا «اميرعلي» هي جلوی شان بگويد: «مـ....ـامـ...ـا... » 

 چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۷:۴۵ صبح؛ همراه با زهرا و اميرعلي
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ــگاهِ جهان را فتح كرده ايم و به  ــي بزرگ ترين دانش و ما انگار كُرس
خودمان افتخار كنيم. شايد هم مي رفتيم همان رستورانِ هميشگي. 
ــيدی كه اين  تو لباس هايت را از كمد در مي آوردی و مُدام مي پرس
ــت يا آن يكي را و من كه اولين شال و مانتويي  ــم بهتر اس را بپوش
كه دستم رسيده را به تنم كشيده ام، بخندم و بگويم: «تو همه جوره 

قشنگي آقای مهندس!» 
ــت كه نيستي. ۸هزار و ۷۶۰  ــتي. يك سال اس حالا، اما تو نيس
ساعتِ تمام است كه من تو را نديده ام. ديگران مي گويند كه تو زيرِ 
ــتي. بگذار دل شان هر چه مي خواهد بگويد. زنده تر از تو  خاک هس

مگر هست در زندگي من و پسرت؟ 
فكر مي كنم تو هم مي داني كه يك سالي مي شود آن روزِ آذرماه 
از زندگي من بيرون نمي رود؟ تو خودت شاهدی و زنده و مي داني  
ــت، اما امروز مي خواهم همه چيزِ آن روز را برايت   ــده اس كه چه ش
ــف كنم. البته اين را همه مي دانند كه من هر وقت مي خواهم  تعري
از آن روزِ لعنتي بگويم، نمي توانم كه نمي توانم؛ اما امروز بگذار اين 
زخم يك ساله را باز كنيم. برای من خوب است و فكر مي كنم برای 
ــود يك تراپي برای  ــد. بگذار روايتِ اين رنج، بش ــو هم خوب باش ت
ــان. بايد دقيق جزئياتِ آن روز را تعريف كنم كه بماند برای  همة  م

تاريخ، بماند برای من و بماند برای اميرعلي. 
ــودی و من هم يك  ــتم آذر را ديده  ب ــت وچهار بار، هش تو بيس
ــر مي كرديم كه چنين روزی،  ــال بيش  تر از تو؛ اما كدام مان فك س
سرنوشتِ من، سرنوشت تو، سرنوشت اميرعلي و خانواده هايمان را 

تغيير  دهد؟
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ــم و عكس های  ــنبه اش رفته بوديم و فيل ــادت مي آيد سه ش ي
ــال! گاهي  ــي مان را گرفته بوديم، آن هم بعد از حدود يك س عروس
مي نشينم و ساعت ها به آن عكس ها و فيلم ها خيره مي شوم، اما چند 
ــود كه اصلاً جرئت نمي كنم سمت شان بروم. سه شنبه  روزی مي ش
ــتند زنگ زدند و گفتند مي خواهند از  ــبكة مس ــب بود كه از ش ش

زندگي تو، مستند بسازند. 
ــد، هرچند كه خودت نديدی. چه  ــاخته ش مي داني آن فيلم س
اسم قشنگي هم برايش گذاشتند: «يك چكه ماه». خودت هم يك 

چكة ماه بودی حسين...
ــد؟ با هم صبحانه  ــه به خانة مان آمدن ــادت مي آيد آن روز ك ي
ــب گفتند بقية پلان ها را در  ــم، كليّ فيلم گرفتند و آخر ش خوردي

«دشتياری» مي گيرند و فردای  همان روز رفتي به دشتياری.
ــت كه چرا دو روز آخر زندگي ات به طور  ــين! عجيب نيس حس
ــده است؟ چهارشنبه، شام را در خانة مادرت  كامل فيلمبرداری ش
ــخت بود برايم   ــم و من هم رفتم خانة مادرم. بي تو واقعاً س خوردي
ــتياری كه البته بعد از  در آن خانه ماندن. هر وقت مي رفتي به دش
ــتر هم مي رفتي، كيفم را جمع مي كردم و مي رفتم  ازدواجمان بيش

خانة مادر و اين روزها، البته بيشتر از قبل. 
ــب به من زنگ زدی. آخر شب بود و برايم تعريف  پنج شنبه ش
ــي كردی. بعد  ــي رفتي و چه كارهاي ــردی كه امروز، چه جاهاي ك
گفتي: «اين آقای كارگردان مي خواهد ما جدّی با هم حرف بزنيم. 
ــت را روی بلندگو  ــد و صداي ــوی  ما را ضبط كن ــد گفتگ مي خواه

مي گذارم...» 

 چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۹:۳۷ صبح؛ آخرين ديدار اميرعلي با پدرش
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من آن روز فقط با تو شوخي مي كردم. فيلم تان را خراب كردم 
حسين، تو هم مي خنديدی؛ از همان خنده های معروفت و گفتي: 
«اينطور نمي شود، مهدی بخشي مي گويد حسّ ات در نمي آيد. فردا 
ــاحل چابهار مي روم و از آنجا به تو زنگ مي زنم كه رمانتيك  لب س

باشد و با  احساس!» 
كدام فردا حسين! همان فردايي كه تو شهيد شدی؟ چه كسي 
باورش مي شود كه تو با آن سرعتِ اندک، ماشين را براني و تصادف 

كني و شهيد شوی: 
- مي داني ما چقدر عاشقي به اين دنيا بدهكاريم؟

- مي داني چقدر سفرِ نرفته داريم و چقدر خنديدن به اين دنيا 
ــد؟ بي وفا، تو همة  بدهكاريم؟ اصلاً دعوا كردن؛ اما  مي بيني چي ش

اينها، من و اميرعلي را گذاشتي و بي خبر، رفتي كه رفتي... 
راستي حسين! امروز آمده اند تا زندگي نامه ات را بنويسند. يك 
ــتم  گروهِ فيلم برداری به همراهِ چند روزنامه نگار. اميرعلي را گذاش
ــت كه از همان اول چقدر با مامان مأنوس  پيشِ مامانم. يادت هس
بود، حتي بيش تر از من؟ حالا هم همين طور است و با خيال راحت،  

آمده ام خانة  پدرت:
ــي كه هر بار كه مي آيم خانة تان، راهم را كج مي كنم  - مي دان

سمتِ خانة خودمان كه همان يكي، دو كوچه پايين تر است؟ 
- مي داني كه مي  ايستم و خيلي طولاني به پنجرۀ خانة  مان زُل 
مي زنم، اشك مي ريزم و يادِ تو مي افتم؛ خانه ای كه ديگر خيلي وقت 
ــت، اما بخشِ مهمي از وجودِ من را در خودش  ــت برای ما نيس اس

پنهان كرده؟ 

 چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۴۵؛ آخرين حضور در خانة پدری
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- يادت هست چند بار با خنده و خواب آلود، كليد را روی قفل 
انداختيم؟ 

- يادت مي آيد چند بار كمي از هم كدورت به دل داشته ايم؟ 
ــلاً هيجان وصف ناپذيرت آن لحظه را به ياد مي آوری كه  - اص

برای اولين بار به تو گفتم باردار هستم؟ 
ــتي چرا اين سؤال ها را  مُدام  از تو مي پرسم؟  خُب، معلوم  راس
ــت كه مي داني! تو حواست به همه چيز هست و آن دقت زياد،  اس

گاهي كُفر آدم را درمي آورد...
اين روزنامه نگارها كه آمده اند، خانه را دارند به هم مي ريزند برای 
فيلم برداری. عكسِ خوب از تو مي خواهند. جای ميز و صندلي ها را 
عوض مي كنند. پدر و مادر و حسن را به همراهِ من، نشانده اند جلو 

دوربين  و من قرار است از تو بشنوم و بگويم.
چه خوب كه قرار است از تو بشنوم دوباره و دوباره، حسينِ من! 
ــتي گفتند اميرعلي هم بيايد كه توی تصاوير باشد. گفتم كه،  راس

پسرت امروز چيزی گفت شبيه «ماما»... 

٢٧٢٧٢٢٢٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٧٧٧
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بدرود، پسرِ دشتياری
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برخاستن از تصادف!
ــت كه دكتر  ــحِ زود اس ــت. صب ــتم آذر ۱۳۹۸ اس ــروز، هش ام
ــين، اما نمي كنم. فكر  ــگ مي زند. بايد تعجب كنم حس زكياني زن
ــو كار دارد و  ــگاه علامه، با ت ــابق فرهنگي دانش مي كنم  معاون س
ــروع شده باشد و طبق  پيدايت نكرده. احتمالاً بايد فيلم برداری ش
قرار قبلي، بايد بروی ساحلِ چابهار و با من تلفني حرف بزني برای 
ــتندی كه دارند از زندگي ات مي سازند. به ديالوگِ بين مان فكر  مس
مي كنم و با خودم ريز  ريز مي  خندم. مي خواهم امروز هم مثلِ  ديروز 
ــم و آنچنان بخندانمت كه يادت برود  فيلم برداری تان را خراب كن

رمانتيك بازی يعني چه!
- خانم محمدی! ببخشيد اين وقت صبح زنگ مي زنم. ما برای 
ــركت ايران خودرو دنبال يك حسابدار  يك پروژة حسابرسي در ش

مي گرديم. شما كسي را مي شناسيد كه به من معرفي كنيد؟  
ــن را كه برمي دارم، دكتر اين جمله عجيب را مي گويد. بايد  تلف
ــين، اما نمي كنم! يك لحظه با خودم فكر مي كنم  تعجب كنم حس
ــت و  ــت آقای دكتر با آن همه دوس ــرای چه به من زنگ زده اس ب

آشناياني كه دور و برش ريخته است؟ 

 پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸، ۶:۲۵ صبح؛ آخرين بازديد از مدارس در حال ساخت، روستای رگيتي
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ــتم؛ آخه از تو ياد  ــه من اهلِ منفي فكر كردن نيس مي داني ك
ــته و  ــمارة پدرت را مي خواس ــه ام. به خودم مي گويم لابد ش گرفت

نداشته است. مي گويم:
- نه استاد، اما شايد آقای دكتر عليمرادی، پدر حسين، بشناسند 

و شمارة ايشان را برايتان مي فرستم.
ــب و به طور  ــتيد و با لحني غري ــر زكياني مي گويد بفرس دكت

ناگهاني، خداحافظي مي كند.
آن روز كه رفتي، يكي از اساتيد برجستة روزنامه نگاری برای تو 
ــت: «چطور مي شود فردی در يك تصادف، از ميان برخيزد؟»  نوش

ديگران هم مطالبي با تيترهای عجيب و غريب نوشتند:
- توسعه عزادار شد!

- بدرود پسرِ دشتياری!
ــتند ده ها هزار كودک سيستاني منتظر او  چطور شده كه نوش
ــازد و راه مدرسه رفتن شان را  ــان را از نو بس بودند كه مدرسه هايش

هموار كند؟
ــين عليمرادی، چهرۀ نام آشنای منطقة دشتياری   حالا تو، حس
ــتاهايش، در جاده ای كه مي گفتند خطرخيز است و خودت  و روس
ــم فرياد مي زدی بچه ها كه نبايد بين «مرگ» و «درس» يكي را  ه
ــط يكي از راه های  انتخاب كنند، بلافاصله بعد از طلوع آفتاب، وس
روستايي، گرفتار همان خطر شدی و برای هميشه، پركشيدی و از 

روی زمين، به آسمان ها رفتي...

 پنحشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸، واژگوني خودرو در جادۀ دهستان پيرسهراب در روستای رگيتي
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انتخاب رشته، بهانه ای برای انتخاب همسر
ــين. آخه كدام مادری است كه  ــده است حس مادرت هنوز آرام نش
ــود؟ هنوز هم اسمِ تو كه مي آيد،  ــرِ ۲۴ساله، آرام ش بعد از داغِ پس
گريه مي كند. هر موقع حرفِ تو كه مي شود، به عكس هايت كه نگاه 
ــده است  مي كند و مي زند زير گريه و انگار به اندازۀ يك عمر پير ش
ــده ای. همه پير شده اند؛ پدرت،  ــالي كه آسماني ش در اين يك س

پدرم، مادرت، مادرم، برادرت و حتي خودِ من با ۲۵ سال سن! 
تو فقط فرزندِ خوبي نبودی، بلكه شوهر و دامادِ خوبي هم بودی. 
همه چيزت خوب بود، به جز رفتن ناگهاني ات؛  آن هم به اين زودی و 
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بي خبر. اين خانم های خبرنگار وسايل خانه را كه جابه  جا مي كنند، 
مدام از مادرت عذرخواهي مي كنند و مادرت مي گويد:

ــين ، جان هم  ــر كار دلتان مي خواهد بكنيد، من برای حس - ه
مي دهم؛ اينكه كاری نيست...

ــروع مي كنند به صحبت.  ــود و ش ــان تمام مي ش بالاخره كارش
ــي است كه حرف مي زند و از ازدواجش با پدرت  مادرت اولين كس
 مي گويد. شرط مي بندم تو هم تا حالا، اين همه جزئيات از آشنايي 
پدر و مادرت نشنيده ای. گوش كن حسين، يك لحظه بازی گوشي 
ــنايي و ازدواجشان  نكن و به حرف های مادرت گوش بده كه از آش

مي گويد: 
ــتم انتخاب رشته  - رتبه های كنكور آمده بود و من مي خواس
ــراهِ يكي از  ــرادی به هم ــود و آقای عليم ــاه ۱۳۷۳ ب ــم. تيرم كن
ــهرِ ما آمدند و مي خواستند به بهانة  دوستانش، همان زمان به ش
كمك برای انتخاب رشته، من را ببينند و آشنايي ما به اين شكل 

انجام شد. 
ــای خوش بختي بوديم كه در اين  ــين! من و تو واقعاً آدم ه حس
ــتياری» و  خانواده ها به دنيا آمديم. چند روز پيش رفته بودم «دش
ــدم  به چهرۀ معصومِ آن كودكان كه نگاه مي كردم، كاملاً متوجه ش
ــلول  ــال ها به آنها كمك كرديم. با س من و تو نبوديم كه در اين س
سلول وجودم حس كردم اين كودكان بودند كه به ما درسِ زندگي 
ــق داده اند. يادت هست تو هم هميشه همين حرف را به من  و عش
مي زدی؟ بعد با خودم فكر كردم هر كدام از اين بچه ها مي توانست 

فرزند ما باشد، خواهرِ من يا برادرِ تو.
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ديروقت كه اين خبرنگاران رفتند، من هم از خانة پدرت به خانة 
ــدم. اين بار قصد  خودمان رفتم و نه با خودِ تو، بلكه نبودنت، تنها ش
ــودی،  بگويم؛ از  ــتری از اين مدتي كه نب ــت چيزهای بيش دارم براي
اينكه هنوز مردمانِ خونگرم سيستان و بلوچستاني هم درست مثلِ ما 
عزادارِ از دست رفتنِ تو هستند. اينكه چه كرده ايم و چه خواهيم كرد، 

بماند برای بعد و حالا بگذار به حرف های پدر و مادرت گوش كنم:
- در دانشگاه دوستي داشتم به نام آقای فتحعليان كه رزمنده و 
جانباز بود و صميمي ترين دوستِ من محسوب مي شد و مي دانست 
ــده بود و بايد خوابگاه را  ــم تمام ش ــتم. درس كه دنبال ازدواج هس
تحويل مي دادم و اينجا كسي را نداشتم، از طرف ديگر به رغم فراهم 
ــدن شرايط شغلي مناسب، شنيده بودم معمولاً به مجردها خانه  ش
نمي دهند. آقای فتحعليان به من گفت برای ديدن يكي از آشنايان، 
ــتي، باب آشنايي را باز كنيم. من  به دامغان برويم و اگر تمايل داش
ــته، ايشان را ديدم و به جای انتخاب رشته،  هم به بهانة انتخاب رش

انتخاب همسر كردم!
ــدرت اين را كه مي گويد، بلند بلند مي خندد. چقدر دلم برای  پ
ــان تنگ شده بود. مي داني اميرعلي كه نباشد، آدم های  خنده هايش

اين خانه كمتر مي خندند. مادرت ادامه مي دهد:
- بعد از چند روز به خواستگاری ام آمدند و دهم شهريورِ همان 
سال، ازدواج كرديم. حسين كه الان در آسمان هاست، درست ۹ماه 

بعد از ازدواج ما به دنيا آمد؛ يعني ۱۹ خرداد ۱۳۷۴. 
چه تقديری،  حسين! اميرعلي هم مثل تو در ۱۹ خرداد به دنيا 
ــه عجله  ــد. اصلاً كارهايت را مي بيني، هميش ــال بع آمد، اما ۲۴ س
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داشتي. برای به دنيا آمدن عجله كردی، برای ازدواج عجله داشتي، 
برای پدر شدن هم همين طور، اما آخه چرا برای از دنيا رفتن اينقدر 
ــت، آن هم جلو اين  ــه كردی؟ اما حالا وقتِ اين حرف ها نيس عجل

آدم های غريبه ای كه آمدند از تو بپرسند و بنويسند. 
حسين! بگذار چيزهايي كه شنيدم را برايت تعريف كنم: مي داني 
ــده بود  همين كه پدرت اهل ملاير بود و مادرت دامغاني، باعث ش
خانوادۀ مادرت كمي سخت بگيرند؟ يادت هست مي گفتي پدرِ من 
ــت، حالا خوب شد؟  مادربزرگت هم مثلِ پدرِ  آدم سخت گيری اس
من، علاقة آن دو را به هم كه مي بيند، موافقت مي كند. راستي اگر 
ــكلي بود و به جای آسمان،  موافقت نمي كرد، حالا زندگي تو چه ش

كجا بودی؟ من كجا بودم و سرنوشت اميرعلي چه مي شد؟ 
چه خوب شد مادربزرگت بالاخره رضا داد و قبول كرد و تو هم  

۹ ماه بعد به دنيا آمدی. مادرت مي گويد: 
ــنايي مان يك مقدار شرايط  - تفاوت های فرهنگي در ابتدای آش
ــخت كرده بود، اما وقتي علاقه و گذشت و صبر باشد، تمام اين  را س
مسائل حل مي شود و ما هم خدا را شكر توانستيم اختلافات فرهنگي 

و ساير مسائل را با صبر، گذشت و البته علاقة دوطرفه، حل كنيم.
مادرت هنوز همان طور صبور است، حتي در رنجي كه پس از رفتن 
تو مي كشد و به قول خودش، همچنان مي سوزد. راستي، تا حالا شده 
ــيده، تعريف كند؟  ــختي هايي كه بعد از به دنيا آمدنِ تو كش بود از س

هرچند من قبلاً چيزهايي شنيده بودم،  اما حالا كامل تر مي گويد:
ــين» به دنيا  ــگاه آماده مي كردم كه «حس - خودم را برای دانش
آمد. بعد از ازدواج، آمده بوديم تهران و هيچ كس را اينجا نداشتيم. 
ــغلة كاری و  ــده بود و به دليل مش ــرم فوق ليسانس قبول ش همس
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ــت. چاره ای  ــل، فرصت كمك به من و كارهای خانه را نداش تحصي
نداشتم جز اينكه دانشگاه رفتن را به تعويق اندازم تا حسين كمي 
از آب و گل درآيد. با هر زحمتي كه بود، سال بعد دوباره در كنكور 

شركت كردم و دانشگاه پيام نور قبول شدم.
ــت و از خاطرات  ــغول صحبت كردن اس ــادرت همچنان مش م

دوران كودكي تو مي گويد..
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محرّم و حسين در انگلستان
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مادرت از تو كه حرف مي زند، هم بغض دارد و هم تمامِ وجودش 
ــود. انگار يك جاهايي  مي خندد. از تو كه حرف مي زند، جوان مي ش
يادش مي رود كه تو ديگر نيستي، پركشيدی و به آسمان ها رفته ای. 
ــوق و ذوق برای روزنامه نگاراني كه آمده  اند اينجا حرف مي زند  با ش
و مدتي بعد، وسطِ حرف ها انگار كه يادش بيايد تو رفته ای، بغضش 
ــد و علاوه بر خودش، همه را مي گرياند. مادرت انگار دارد از  مي ترك

دردانه  ترين پسرِ دنيا حرف مي زند و روزهای از دست رفته:
ــرم هم درس مي خواند و هم  ــي كه ازدواج كرديم، همس - زمان
ــت. حالا در اين ميان من  ــرد و كمتر در خانه حضور داش كار مي ك
هم باردار شدم، اما باور كنيد كه حسين، خيلي آرام بود و اصلاً من 

را اذيت نكرد. 
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ــه  كشيده بودند و  ــتم كه پدر و مادرت آن همه نقش نمي دانس
ــته بودند  ــمت را هم گذاش ــي قبل تر از آنكه به دنيا بيايي، اس خيل
ــيج اين  «نيما». مادرت مي گويد به خاطر علاقة پدرت به نيما يوش
اسم را برايت انتخاب كرده  بودند، اما روز عاشورا كه به دنيا مي آيي، 

مي شوی  «حسين»!
ــت كه يك روز قبل از به دنيا  ــتي حسين، كدام مادری اس راس
ــهيدان  ــالارِ ش آمدنِ فرزندش، برود بيرون و در مجلس عزاداری س
ــركت كند؟ مي داني من هميشه اعتقاد دارم كه اسم ها بار دارند  ش
و مثل مادرت، ايمان دارم كه همين اسمِ  «حسين» بود كه تو را به 

شهادت نزديك كرد:
ــجد بعثت كه نزديك های منزلمان قرار  ــب عاشورا به مس - ش
ــت رفته بوديم. فردا صبح هم مي خواستيم سمت شرق تهران  داش
ــته های  ــتند. دس ــزل يكي از فاميل ها برويم كه هيئت داش به من
عزاداری خيابان ها را بسته بودند و آقای عليمرادی با زحمت موفق 
ــين  را پارک كنند تا باقي مسير را پياده برويم. چند قدم  ــد ماش ش
ــتر نرفته بوديم كه يك لحظه احساس كردم كه بايد سريع به  بيش
بيمارستان برويم كه فرزندم را به دنيا آورم. ظهر عاشورا كه مصادف 
ــتان شركت ملي نفت ايران در  با ۱۹خرداد ۱۳۷۴ بود، در بيمارس
خيابان سرهنگ سخايي بستری شدم و غروب عاشورا نزديك اذان، 

حسين به دنيا آمد. 
اين چه رازی بود بينِ تو و امامِ خوبان؟ چه رازی بود ميانِ  تو و 
سيّدِ شهيدان كه تا هميشه،  زندگي اش جريان دارد؟ من كه نبايد 
ــاوتهمپتن انگليس  برايت تعريف كنم، چون خودت مي داني در س



٤٦

 سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور

ــم كه بوديد، به همراهِ خانواده ات هر بار ۵۰ كيلومتر راه مي رفتيد  ه
ــت با نام «المهدی»  ــيد كه مسجدی داش ــهرِ ديگری برس تا به ش
ــيعيانِ پاكستان بود. مدتي بعد همساية  ــئول آن يكي از ش كه مس
خانوادۀ «دكتر نادمي» شديد كه متخصص ارتوپدی بود مثلِ شما، 

خانواده ای مذهبي بودند. مادرت ادامه مي دهد:
- براساس اطلاعية دكتر نادمي كه در سايت دانشگاه ساوتهمتن 
ــر شد، قرار بود مراسم شب اول محرم در منزل ايشان برگزار  منتش
ــت، به خانة  ــد هر خانوادة ايراني كه علاقه مند اس ــود و اعلام ش ش
ــروع كنيم. آن شب تنها  ــم محرم را در غربت، ش آنها بيايد تا مراس
خانواده ای كه رفتند، خانوادة ۴نفرة ما بود با خانوادة خودشان كه ۳ 
نفر بودند، ۷ نفر شديم و بعد از نوحه خواني و سخنراني، خانم شان 
ــب های بعد،  ــت كرده بود.  البته ش ــي درس به عنوانِ نذری، عدس

خانواده ها و افراد بيشتری آمدند.
ــت با اين  ــال ادامة صحب ــادرت در ح ــا الان كه م ــن هم ت م
روزنامه نگاران است، نمي دانستم در كنار پدرت كه صحنه گردان و 
ــخنران مراسم محرم در انگليس بود، تو و حسن نيز نوحه خواني  س

مي كرديد:
- حسين و حسن از صبح زود مشغول تمرين بودند تا شب و با 
ــان هم هر شب بيشتر مي شد، مداحي  آمدن ميهمانان كه تعدادش
ــي از ايراني های مقيم آنجا برای روز  ــد. خاطرم مي آيد يك مي كردن
ــورا به عنوان نذری، حليم پخت و توزيع كرد. تجربة سال اول،  عاش
بسيار خوب بود و باعث فراهم آمدن محيط صميمي و خيلي خوبي 
ــاكن در ساوتهمپتن شد؛ تا جايي كه از  ميان خانواده های ايراني س
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ــم  ــال محرم ها منزل يكي از ايراني ها مراس ــال به بعد، هر س آن س
مي گرفتيم و تعدادمان به حدود ۸۰ نفر هم رسيد. هر شب ميهمان 
يكي از خانواده ها بوديم و البته، پاية اصلي  همة برنامه ها هم حسين 

و حسن به عنوانِ مداح بودند.
پدرت هم با افتخار مي گويد:

- پس از حضور خانوادۀ ما در انگلستان و با پيگيری های بسيار، 
مركز اسلامي ساوتهمتن تأسيس شد و با استقبال كم نظير ايرانيان 

مقيم آنجا، به سرعت فعاليت های خود را گسترش داد.
ــغول  ــتان و همان جا مش ــين، تو كه رفته بودی انگلس اما حس
ــا بماني برای  ــتي همان ج ــي مي توانس ــودی و به راحت ــل ب تحصي
ــد كه گذرت افتاد  ــگاهي و كار و زندگي، چطور ش تحصيلات دانش
ــتياری، پاهايت سفت شد بر آن زمين و با تأسيس مؤسسة  به دش
ــتياری» قصد كردی با كمك ساير  ــت ِ ياری به دش مردم نهاد «دس
خيّران، ۳۴۰ مدرسه برای ۳۵ هزار دانش آموز اين منطقه بسازی؟ 
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با اين وصف، آيا اميرعلي مي تواند به تو افتخار نكند؟ 
ــونوگرافي نكرده بوده،   مادرت مي گويد اگرچه زمانِ بارداری س
ــد. تعريف  ــر خواهد ش ــت كه فرزندش، يعني تو، پس اما مي دانس
مي كند كه كلاس هايش را آخر هفته ها برمي داشت تا در آن روزها، 
ــن  ــدرت بتواند از تو در خانه نگهداری كند كه البته بعد كه حس پ
هم به دنيا مي آيد، كار برای آنها سخت تر مي شود. دارم خانه تان را 
ــرط مي بندم در همان حالي كه پدرت كارهای  تصور مي كنم و ش
مربوط به درس و حسابداری اش را انجام مي داد، خانه را روی سرت 

خراب مي كردی!
يادم باشد اينها كه رفتند، از مادرت بپرسم و ببينم كه شرط را 

مي برََم يا مي بازم؟ اما مثل اينكه همين الان شرط را باختم:
ــه دوران بارداری ام  ــا آمد، همان طور ك ــين به دني - وقتي حس
ــا آمدنش هم واقعاً  ــدم، بعد از به دني ــت بودم و اصلاً اذيت نش راح
ــادرم ۲ هفته پيش من ماند و ديگر بايد  همين طور راحت بودم. م
مي رفت تا به برادر و خواهرهای كوچك ترم برسد؛ به خصوص اينكه 
ــئوليت های بيشتری  پدر من در جواني فوت كرده بود و مادرم مس
ــه من تا ۶ ماه  ــدازه ای آرام بود ك ــرم به ان ــت. پس از يك مادر داش
ــه دارم. او را مي خواباندم، قرآن را بالای  ــدم كه بچ اصلاً متوجه نش
ــتم، به خريد مي رفتم و بعد با سرعت خودم را به  ــرش مي گذاش س
ــت و آن وقت  ــاندم و مي ديدم كه هنوز آرام، خواب اس منزل مي رس
ــي به راحتي مي كشيدم. خانة ما آن وقت ها خيلي كوچك بود.  نفس
ــان را  ــود و آقای عليمرادی پايان نامه ش ــاق پذيرايي ما ۱۴ متر ب ات
ــند، كتاب ها و دفاتر را روی زمين پخش  ــتند بنويس كه مي خواس
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ــين را نگه مي داشتم كه كارهای تحقيقشان را  مي كردند. من، حس
انجام بدهند، و بچه ام اصلا اذيت نمي كرد. 

ــراپا  مادرت دوباره گريه مي كند. از تو كه حرف مي زند،  ابتدا س
غرور مي شود و لحظه ای بعد آرام مي گيرد، اما دوباره ملتهب مي شود 
و همين طور اشك از چشم هايش بيرون مي آيد. من خودم هم دلم 
مي خواهد گريه و نبودنت را با صدای بلند، بارها و بارها فرياد بزنم. 
ــينم عكسِ تو را  ــم مي خواهد همين لحظه از اينجا بروم و بنش دل
ــادِ حرف های خودت مي افتم.  ــك بريزم؛ اما زود ي بغل بگيرم و اش
ــين، اصلاً هم دوست نداشتي و  ــتي حس ــت نداش تو «غم» را دوس
برای همين هم بود كه سعي مي كردی هيچ  آدمي در دنيا غمگين 
ــتت مي رسيد،  ــد. به هر كه از دور و بری های خود مان كه دس نباش
كمك مي كردی. از ديدنِ لبخند روی لبِ بچه های دشتياری، انگار 
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ــيدی و در آسمان ها سير مي كردی؛ مثل همين حالا كه  پرمي كش
برای هميشه رفتي به آسمان ها.

حسين جان!  مي شنوی صدايم را؟ مادرت مي گويد:
- از زماني كه حسين ۶، ۷ ساله بود، احساس مي كردم كه چقدر 
ــت و باورتان نمي شود كه عاشق اخبار  با بچه های ديگر متفاوت اس

بود!
ــين! مادرت قبلاً برايم تعريف كرده كه وقتي در انگلستان  حس
ــديد، همين اندازه با بچه های ديگر فرق مي  كردی. پدرت  ساكن ش
ــب شنبه برای شركت در جلسات  ــاعت ۸ تا ۱۲ ش كه هر هفته س
ــگاه  ــجويان دكتری به دانش ــة فكری - مذهبي ميان دانش مباحث
ــت، اصرار مي كردی همراه او بروی و مخالفت های پدرت هم  مي رف
ــت. پدرت مي گفت كه همة افراد آنجا از تو بزرگ تر  فايده ای نداش
ــنّ شما نباشد، اما  ــتند و شايد مباحثي بگويند كه مناسب س هس
اصرار مي كردی كه نگران نباشد، همة آن كتاب ها را مي خواني و با  
آنها در مباحث شركت مي كني كه بالاخره هم پيروز  شدی و رفتي 

و ميان آنها، حسابي برای خودت جا باز كردی.
واقعاً تو چطور آدمي بودی، حسين؟ 

 همراه با همكلاسي های دبيرستان سنت جورج، ساوتهمپتون، ۱۳۸۹
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 وزير نفت ۹ساله 
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نگران نباش اميرعلي
ــاعت ۹ صبح شده و  ــتم آذر ۱۳۹۸ است. س امروز، جمعه هش
اميرعلي هنوز خواب است. مي خواهم ميز صبحانه را آماده كنم، اما 
ــتها ندارم. منصرف مي شوم و به يك فنجان چای  بدون تو واقعاً اش
ــنده مي كنم. هوا سرد شده است به همين زودی. به تلفن  تلخ، بس
ــوم يك تماسِ از دست رفته از  همراهم نگاه مي كنم و متوجه مي ش

بابای تو دارم.
- امروز چه خبر شده است، حسين؟

- چرا همه، صبحِ به اين زودی به من زنگ مي زنند؟
- بايد تعجب كنم حسين، اما نمي كنم!

ــتباهي شمارۀ من را گرفته  به بابا كه زنگ مي زنم، مي گويد اش
ــت. مي گويم شماره تان را دادم به دكتر زكياني. مي گويد تماس  اس
ــرا يكي از  ــن ماجرا فكر كند؛ زي ــالا نمي تواند به اي ــت، اما ح گرف

بستگانش در ملاير فوت شده است و بايد برود.
ــوم و به خودم مي گويم، طفلك زن و بچه هايش.   غمگين مي ش
بعد از چندثانيه، متوجه مي شوم كه صدای بابا برخلاف هميشه كه 

با آرامش خاصّي همراه بود، يك جورِ خاصي است:
- بابا! شما حالتان خوب است؟ 

- بله، دخترم. چيز خاصّي نيست و خوبم.
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ــوم و به چيزِ ديگری  با اطميناني كه به پدرت دارم، قانع مي ش
ــده، اما  فكر نمي كنم. اميرعلي را بغل مي كنم. هنوز كامل بيدار نش
ــقِ اين لحظات هستم و به پسرت  ــغول شير خوردن است. عاش مش

مي گويم:
- دلت برای بابا تنگ شده كوچولو؟

- نگران نباش پسرم. دو، سه روزِ ديگر بابا مي آيد و حالاحالاها 
نمي  گذاريم جايي برود. 

چه  مي دانستم كه حالاحالاها بايد صبر كنم تا ديدنِ دوباره ات...
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كودک سياسي
ــين از همان كودكي، بسيار مستقل بود و حتي روز اول  - حس
مدرسه رفتنش از من خواست كه با او نروم. گفت كه مي خواهد با 
ــر همساية پاييني ما كه كلاس چهارم ابتدايي بود، برود.  روزبه، پس
ــت دارم  مدتي با او صحبت كردم تا متقاعدش كنم كه خودم دوس
او را همراهي كنم. من آن زمان خودم هم درس مي خواندم و حتي 
ــؤال های رياضي برايش  ــت نمي كردم به او ديكته بگويم يا س فرص

درآورم؛ همة اين موارد را حسين خودش به تنهايي انجام مي داد. 
اينها را مادرت مي گويد و ادامه مي دهد:

ــين وارد كلاس چهارم شده بود  ــم تمام شد، حس - وقتي درس
ــن،  پيش دبستاني بود. بلافاصله برای كار، اقدام كردم و پس  و حس
ــغول  ــابدار مش از قبولي در آزمون ورودی و مصاحبه، به عنوان حس
ــت فقط ۱۰ روز از آغاز به كارم، يك شب   ــدم. بعد از گذش به كار ش
ــدم كه حسين، گريه مي كند. شوكه شدم و از او پرسيدم  متوجه ش

چه اتفاقي افتاده مادر؟
ــر كار مي رويد، حسن اجازه نمي دهد من  ــما كه س - مامان! ش

درسم را بخوانم. غذايش را خوب نمي خورد و من اذيت مي شوم...
ــين گفتم، كار و درآمدی كه  ــب به حس - بلافاصله و همان ش
به خاطرش تو بخواهي گريه كني را كنار مي گذارم. فردای همان روز 
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به مدير شركت گفتم كه نمي توانم به كارم ادامه دهم. 
- خانم! شما فقط يك هفته است مشغول كار شده ايد. همسرتان 
راضي بود، خودتان هم راضي بوديد و ما هم از شما رضايت داريم. 

چه اتفاقي افتاده كه به اين زودی تصميم به ترک كار گرفته ايد؟
- من هم واقعاً شرمنده هستم؛ اما به خاطر بچه هايم، نمي توانم.

ــم  ــان تو را در ذهنم مجسّ ــرايط آن زم ــتم ش چند لحظه داش
مي كردم كه مادرت، ادامه داد:

ــق كتاب بود و از من مي خواست مرتب برايش  ــين عاش - حس
ــتان بخوانم. روزنامه های پدرش را هم مي خواند. اگرچه هنوز  داس
كودک بود، اما وقتي بزرگ ترها در مورد مسائل سياسي  و اجتماعي 
روز صحبت مي كردند با آنها همراهي و اظهارنظر مي كرد. برای همه 
ــاله، اطلاعات زياد و به روزی دارد  جالب بود كه چطور اين بچة ۹س

و از مسائل روز، سر در مي آورد!

 حسين ۴ساله، از برادر تازه به دنيا آمده اش نگهداری مي كند (مرداد ۱۳۷۸)
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ــت نفهميدم چرا در روز  ــين! من هم مثل مادرت، هيچ وق حس
ــاعتِ  ــد به تو گفتم از يك س چند بار اخبار نگاه مي كردی. بارها ش
پيش كه اخبار را نگاه كردی، مگر چه اتفاقي در ايران و دنيا افتاده 
كه باز هم داری اخبار را نگاه مي كني؟ حالا فهميدم كه اين عادت 
ــتي؛ درست مثلِ كتاب خواني كه از  را از بچگي هايت به همراه داش

همان بچگي همراهت بوده است. 
ــت. اينجا را كه دارد تعريف  مادرت به اين ويژگي تو مغرور اس
ــائلي است كه وقتي يادش  مي كند، ديگر گريه نمي كند. از آن مس

مي آيد، آرام مي شود:
ــاب علاقه مند بوديم  و برای  ــين و هم من به كت - هم پدر حس
ــالش مي خريديم. او را به  ــنّ و س ــم كتاب هايي با توجه به س او ه
ــت داری،  ــم هر كتابي كه دوس ــردم و مي گفت ــي مي ب كتاب فروش
ــگاه  ــتثنا به نمايش ــال هم بدون اس انتخاب و خريداری كن. هر س
ــين بزرگ تر  ــال و وقتي حس كتاب مي رفتيم. البته پس از چند س
شد، همراه با دوستانش به نمايشگاه كتاب مي رفتند. از قبل ليست 
ــه پرُ از  كتاب های مورد علاقه اش را انتخاب مي كرد و با چند كيس

كتاب، به خانه برمي گشت.
پدرت مي گويد كتاب ها را معمولاً با پس اندازِ خودت مي خريدی. 
اما حسين، واقعاً چطور وقت مي كردی آن همه كتاب را بخواني، آن 
هم توی آن سنّ و سال؟ البته هم به اين ماجرا شك داشته و برای 

همين آن زمان به تو مي گويد: 
ــؤال مي پرسم، اگر جواب  ــه س - هر كتابي كه خواندی،  دو، س
درست دادی، پول هر كتابي كه خوانده بودی را به تو برمي گردانم!
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شيطنت های كودكي 
ــيم. مادرت مدام از آرامش تو  ــت باش ــين! بيا با هم روراس حس
ــس نداند،  اما من  ــك حالش بودی. هر ك ــد و از اينكه كم مي گوي
ــتي هميشه. كسي مگر  ــيطنت داش كه  به خوبي مي دانم چقدر ش
مي توانست آن همه شورِ زندگي را از تو بگيرد؟ چه خوب كه يكي 

از اين روزنامه نگاران مي گويد:
- از شيطنت هايش هم لطفاً بگوييد!

ــه كلاسِ فوتبال مي رفتي و  مادرت بلافاصله تعريف مي كند ك
ــه هم از ورزش های موردِ علاقه ات بود. اينها را كه البته خودم  كارات

هم مي دانستم؛ اما صبر كن، مادرت وارد جزئيات مي شود:
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ــين روبه روی خانة مان بود،   ــالِ پيش كه مدرسة حس - چند س
يك روز كه با خواهرزادۀ من در خانه تنها بودند، آنچنان سروصدايي 
ــايه ها درآمده بود. به محض  به راه انداخته بودند كه داد همة همس
ــيديم، خودشان را در اتاق حبس كرده بودند كه  اينكه به خانه رس

مبادا دعوايشان كنيم!
ــين جان! اميرعلي كه بزرگ تر شد، دلم مي خواهد كلاسِ  حس
ــايد او هم مثلِ تو كمربند مشكي  گرفت.  كاراته ثبت نامش كنم؛ ش
ــمش، مثلِ خودت. بعد از  ــكيت و دوچرخه سواری هم مي نويس اس

مادرت مي پرسم كه پسرش مهارتِ بيشتری دارد يا نوه اش؟ 
ــتيم، اميرعلي پيشِ مامانِ من است.  الآن كه گرم صحبت هس
مسئول اين تيم روزنامه نگاران تأكيد مي كند از مادر بخواهم كه او 
ــي از فيلم  و صحبت ها، حضور داشته باشد.  را هم بياورد تا در بخش
مي روم و زنگ مي زنم و دوباره زود خودم را به صحبت ها مي رسانم. 
نمي خواهم برای يك لحظه هم جايي را از دست بدهم كه دربارۀ تو 

مي گويند. مادرت همچنان در حال صحبت است:
- بهمن ماه ۱۳۸۳ كه حسين ۹ ساله بود، خانوادگي برای حضور در 
نمايشگاه صنعت نفت به كيش دعوت شده بوديم. به آنجا كه رسيديم، 
بچه ها اصرار كردند ما هم با پدر برويم و نمايشگاه را از نزديك ببينيم. 
حسين كه هميشه عاشقِ لباس های رسمي بود، به همراه كت وشلوار، 
ــين دور و  ــگاه يك دفعه ديدم كه حس ــراوات هم زده بود. در نمايش ك
ــيمه دنبال او رفتم. بعد از چند دقيقه متوجه  ــت. سراس اطراف ما نيس
ــدم رفته و از تمامِ صاحبانِ غرفه ها مي پرسد: «اين وسيله چيست و  ش
ــد؟» آنها هم از اينكه يك كودک در  ــي، چه كاری انجام مي ده آن يك
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اين سنّ و سال، آن هم با كت وشلوار و كراوات، مشتاقانه سؤال مي كند، 
خيلي خوششان آمده بود و از او سؤال مي كردند كه از كجا آمدی؟ پسر 

چه كسي هستي؟ وزير نفت چه كسي است و رئيس جمهور كيست؟
در انتهای صحبت با حسين وقتي از او پرسيده بودند كه دوست 

داری چه كاره شوی،  جواب داده بود: وزير نفت!
نگاه كن عزيزم! همه چيزت عجيب و غريب است. بچة ۹ساله، 
معمولاً دوست دارد پزشك شود يا مهندس و خلبان. كدام بچه ای 
ــه تو دومي اش بودی  ــود ك را ديده ای كه بخواهد «وزير نفت» بش

حسين؟

 نمايشگاه انرژی كيش (بهمن ۱۳۸۳)
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مادرت مي گويد:
ــت علوم سياسي بخواند. چون  ــد، دوست داش - بزرگ تر كه ش
ــي هم علاقه پيدا كرده بود.  ــت، به علوم سياس به اخبار علاقه داش
ــدرش گفتيم ما  ــگاه برود، من و پ ــت به دانش زماني كه مي خواس
دوست نداريم وارد وادی سياست شوی و به دليل آشنايي با شغل و 

تحصيلات پدرش، به حسابداری علاقه پيدا كرد. 
ــين! در تمامِ مدتي كه مادرت حرف مي زند، پدرت ساكت  حس
ــت. گاهي نگران، مادرت را نگاه مي كند و گاهي به فكر  نشسته اس
ــت،   ــغول تعريف خاطرات اس فرو مي رود. گاهي هم كه مادرت مش
ــال، هيچ وقت از  آرام لبخندی مي زند. مي داني در همة اين يك س
ــكوه و شكايتي نديدم و اعتراضي هم نشنيدم. غم تا دلت  پدرت شِ
ــش به همة ما هست؛ به مادرت، به برادرت،   بخواهد دارد، اما حواس

به من و بيشتر از همه، به فرزند تو و نوه اش، اميرعلي. 
آن روزهای اول كه رفته بودی، بيش از همه به او فشار مي آمد. 
ما همه گريه مي كرديم و او كه خود نياز به تسلّي داشت، تسليّ مان 
ــياه تر  ــي داد. نمي دانم اگر او نبود، لابد آن روزها برای همة ما س م
ــد. اجرش با خدا كه فرموده است: «هرگاه بنده ای از بندگان  مي ش
ــيلة مصيبتي در جسم، مال يا فرزندش مورد امتحان  خود را به وس
ــته باشد  قرار دهم، اگر او در برابر اين مصيبت صبر و بردباری داش
و شكوه و گلايه نكند، من حيا مي كنم از اينكه در روز قيامت او را 

مورد محاسبه قرار دهم و نامة اعمال او را بگشايم.»
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گريه های پدر
ــد و درحالي كه  ــود، هق هق گريه مي كن ــدرت تمام مي ش صبر پ

اميرعلي را بغل كرده، نگاهي به او مي اندازد و مي گويد: 
ــه خانواده ام  ــه مي خورم، زيرا خيلي ب ــرای آن دوران، غبط - ب
ــت  ــه بودم. آنچنان درگير كار و درس بودم كه خاطرم نيس بي توج
هيچ وقت رفته باشم جلو مدرسة حسين و او را به خانه آورده باشم. 
ــه رفت، تا حدوی اين كارها را كردم؛ اما  ــن كه به مدرس البته حس
ــم؛ البته  ــين از اين كارها كرده باش ــادم نمي آيد برای حس اصلاً ي
ــتقل بود. هيچ وقت طوری عمل نمي كرد كه  خودش هم خيلي مس
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ــاس كنيم نياز است برايش كاری انجام دهيم. يك بار فكر  ما احس
مي كنم دوم يا سوم ابتدايي بود كه ما به عروسي پسرعموی همسرم 
ــديم حسين تب دارد و  ــب كه برگشتيم، متوجه ش رفتيم. آخر ش
ــت. بعد فهميديم كه اين تب از روی ترس ايجاد  حالش خوب نيس
شده است،  زيرا وقتي از خيابان عبور مي كرد تا به خانه برسد، يك 
ماشين به او مي زند و بدنش كوفته شده بود؛ اما حسين اصلاً برای 
ما اين موضوع را بازگو نكرده بود. فكر كنيد كه يك بچة كلاس سوم 

يا چهارم ابتدايي، چنين چيزهايي را رو نمي كرد!
ــد، گريه امانش را مي برد. بعد از چند  پدرت به اينجا كه مي رس

دقيقه سكوت، ادامه مي دهد:
ــادم نمي آيد مراقبت ويژه يا كار خاصّي  در دوران  - هيچ وقت ي
بچگي برای حسين كرده باشم. اين بچه انگار مانند يك نهال يا گل، 
رشد و زندگي مي كرد. نگهداری من از او، غيرمستقيم بود. خاطرم 
هست فقط يك بار به جلسة اوليا و مربيان مدرسه رفتم؛ گويا با يكي 
از بچه ها جرّ و بحثي داشت و در آن سنّ و سال، چند كلمة عجيب 
و غريب ردّوبدل كرده بودند و به همين دليل، من را خواسته بودند 

تا با او صحبت كنم؛ همين!
حسين! دردِ پدر، همواره دردِ بزرگي است. دردِ پدر تو، اما بسيار 
بزرگ تر است از آنچه فكرش را مي كني؛ خيلي بزرگ. نمي دانم تو 
ــي را به اميرعلي ترجيح  ــدی و كار و زندگ اگر بودی مثلِ او مي ش

مي دادی يا خير؟ 
مادرت انگار كه بخواهد از بارِ غم او كم كند، دستي به شانه اش 

مي كشد و مي گويد: 
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ــين، آن زمان هم درس مي خواند و هم در دانشگاه،  - پدر حس
ــگاه شدند سرشان خيلي  ــئوليت داشت. وقتي كه معاون دانش مس
ــلوغ شده بود؛ علاوه بر اين مسائل، تدريس هم مي كردند و اصلاً  ش
وقت نداشتند. به همين دليل، من سعي مي كردم جای ايشان را پرُ 
كنم. درواقع تمام كارهايي كه ايشان نتوانستند انجام بدهند را  من 

سعي مي كردم انجام بدهم.
راستش من دلم قرص است كه تو، برخلاف پدرت، تمام زندگي ات 
را مي  گذاشتي پای اميرعلي. مادرت مي گويد در گروه تئاتر مدرسه تان، 
ــده بودی «بابا برقي!» عكس هايش را اگرچه ديده ام؛ اما حالا جان  ش
ــة تئاتر هم  ــودم و تو را روی صحن ــه آن زمان ب ــم برای اينك مي ده
مي ديدم؛ مخصوصاً وقتي اين ور و آن ورِ سن بالا و پايين مي كردی و 

مي خواندی: «هرگز نشه فراموش، لامپِ اضافي خاموش!»
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ــه پيش قدمِ خواندنِ شعر و سرود در  مادرت مي گويد كه هميش
ــتي برای «روز معلم» شعری  ــه بودای و از پدرت مي خواس مدرس
ــي. ای كاش من بودم  ــروی و آن را با آب و تاب، بخوان ــد تا ب بگوي
ــكلك در مي آوردم. يادِ آن روز  ــدم و از آن پايين، برايت ش و مي دي

دانشگاه افتادم؛ يادت مي آيد؟ 
ــه  ــگاه فكر مي كرديم كه وارد مهد انديش روزِ اولِ ورود به دانش
ــته  ــن ورودی ، نشس ــده ايم. همة  مان مغرورانه در جش و تمدن ش
ــابقه ای ترتيب داد. درحالي كه من و  ــم، مس بوديم كه مجری مراس
ــفي بوديم، مبهوت با  خيلي های ديگر منتظرِ بحث های عميقِ فلس
ــطحي چيست كه اينها روزِ اول  خودمان مي گفتيم اين كارهای س
ــای راه انداختنِ مباحثِ  ــگاه انجام مي دهند و به ج ورودِ ما به دانش
عميقِ فلسفي از ما مي خواهند كه برويم بالا و چند جمله را پشتِ 
سر هم رديف كنيم تا به ما جايزه بدهند؟ ما در اين فكرها بوديم كه 
تو رفتي بالای سِن، در مسابقه شركت كردی، برنده شدی و جايزۀ 
ــفر به مشهد را هم گرفتي! مي داني چقدر سوژۀ ما شده بودی تا  س

خيلي وقت بعدترِ آن؟ 
ــكلِ تجربي،  ــه از پدرت به ش ــف مي كند ك ــادرت دارد تعري م
ــابداری، سند زدن، دفتر نوشتن و تنظيم ترازنامه را ياد گرفته  حس
بود. به او كمك مي كرد تا در نهايت خودش هم حسابداری  خواند... 
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واكنش پنجم
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پدر چرا اين همه عصباني است؟ 
ــتم آذر ۱۳۹۸ است. ساعت ۱۱صبح شده و يكي از  امروز، هش
ــگاهي  زنگ مي زند و مي گويد: «خانه هستي كه  دوستان هم دانش
بيام پيشت، دلم برای اميرعلي تنگ شده» و نيم ساعت بعد، همراه 
با يكي ديگر از دوستان مي آيند. باز هم تعجب نكردم حسين، چون 

اين دو نفر هميشه با هم مي آمدند منزل ما.
ــي ام را گم كرده ام حسين. اين دفعه بايد تعجب كنم، اما   گوش
ــاز هم نمي كنم؛ چون فكر مي كنم جايي همين اطراف انداخته ام.  ب
با خودم فكر مي كنم به گوشي نيازی نيست، وقتي تو مي داني من 
ــردی، اينجا زنگ مي زني. بايد  ــتم و اگر دنبالم بگ خانة مامانم هس

بعدتر بفهمم كه گوشي را بابام برداشته است. 
با بچه ها مي نشينيم و فيلم و عكس های عروسي را نگاه مي كنيم. 
حسابي سرگرمم كرده اند. عكس ها را به اميرعلي هم نشان مي دهم. 
طفلي بچه ام وقتي فيلم ها را با تعجب نگاه مي كند، گاهي مي  خندد 
و گاهي بي توجه به آنها مي خواهد شير بخورد يا با اسباب بازی هايش 

بازی كند. 
راستي حسين، نمي دانم پدرم چرا امروز اين همه عصباني است. 
هر ۵دقيقه يك بار بيرون مي رود و سيگار مي كشد. مي روم كنارش. 
ــت. بايد تعجب كنم حسين، اما نمي كنم!  ــده اس به جايي خيره ش
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ــي را بغل مي كند و دوباره مي رود.   گاهي پيش من مي آيد، اميرعل
ــكلِ كاری پيدا كرده، تو كه مي داني  ــايد دوباره مش فكر مي  كنم ش

روزنامه نگاری در اينجا يعني چه؟
اين بچه ها هم انگار نمي خواهند بروند. برای شان فيلم «واكنش 
ــان فيلمي كه خانمِ تهمينه  ــم» را مي گذارم. تو ديده ای؟ هم پنج
ــت. مي داني كه داستان آن چه بود؟  دربارۀ  ميلاني كارگردانش اس
ــوهرش مي خواهد حضانتِ  ــت كه شوهرش مُرده و پدرِ ش زني اس
ــده اند،   فرزندانش را از او بگيرد. بچه ها به صفحة تلويزيون خيره ش

اما حواسشان اصلاً به فيلم نيست. 
ــاعت ۶ عصر  ــا خودم مي گويم: «خدايا چرا اين ا نمي روند؟ س ب

شده و هنوز اينجا هستند!»
- مهسا، نمي خواهي بروی؟

- نه! مادرم هنوز بازار است و نيامده خانه. وقتي آمد مي روم.
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ــين،  اما نمي كنم. بايد چيزهايي را حدس  بايد تعجب كنم حس
بزنم، اما نمي زنم!

ــرون برود، اما  ــتش بي ــرم، مهنوش، مي خواهد با دوس - خواه
نمي رود. مي آيد اتاقِ من و مي گويد: 

- بابا خيلي عصباني است و اشتباه نكنم، چيزی شده! 
- اوهوم. اما چي شده؟ لابد دوباره توی روزنامه اتفاقي افتاده. 

ــتم بيرون مي رفتم، بابا به من گفت آخه  - نمي دانم! وقتي داش
الآن وقت بيرون رفتنه؟  نمي خواهد بيرون بروی!

ــايد برای  ــم ديگر طاقت نمي آورد و با خودم فكر مي كنم ش دل
عزيز، اتفاقي افتاده؟

مي روم توی اتاق نشيمن و از بابا مي پرسم:
- بابا! چيزی شده؟ عزيز حالش خوب است؟

- مي گويم حالا...
 بي طاقت مي شوم و با لحني ملتمسانه به بابا مي گويم: 

- برای عزيز اتفاقي افتاده؟
ناخودآگاه گريه اش مي گيرد و مي  گويد:

- نه دخترم! حسين تصادف كرده...
- ایِ وا.....ی خدا......یِ من... حُـ.......سـِ.....ين؟

- آره دخترم، طاقتش را داری كه بدوني چه شده؟
ــوكه شدم  ــكم زد... ش چندثانيه ای گيج ماندم و از تعجب، خش
ــرای تعجب نكردن، نبود. ناخودآگاه ياد  و اين دفعه ديگه مجالي ب
ــي و چگونگي رفتن به انگليس  ــي افتادم كه برايم، از چراي روزهاي

صحبت مي كردی و اينكه قرار بود دوباره برگردی...
واقعاً مي خواستم بدانم چه بلايي سرِ حسينِ من و بابای اميرعلي 

آمده است...
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آقای پرزيدنت!
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سلام به لندن
ــا خودش مي برد.  ــودش را مي رود و همه را ب ــيرِ خ زندگي مس
پدرت عضو هيئت علمي و معاون مالي- اداری دانشگاه صنعت نفت 
ــت. بعد از ۱۲ سال كار و تدريس در مرتبة مربي، تيرماه ۱۳۸۷  اس
بود كه برای ادامة تحصيل پدر به انگلستان مي رويد. از اينجا به بعد 

را كه ديگه خودت يادت هست؟
ــنايي قبلي با   پدر و مادرت چمدان ها را مي بندند و بي هيچ آش
كشورهای اروپايي، بليت پرواز برای لندن مي گيرند و بدون توقف،  

هر ۴ نفر در فرودگاه هيترو پياده مي شويد.
- ۱۲ ساله بودی حسين؟  

- آن روزی كه قرار بود از ايران برويد انگلستان را يادت مي آيد؟ 

 اولين پرواز به مقصد لندن، فرودگاه امام(ره)، ۲۱ تير ۱۳۸۷
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مادرت مي گويد:
ــتند و مدام  ــرم پرجمعيت هس - چون خانواده های من و همس
ــن خيلي اجتماعي تربيت  ــتان مي رفتيم، حسين و حس به شهرس
ــدند و ارتباط با ديگران را خيلي دوست داشتند. به همين خاطر  ش
اوايل كه تصميم گرفتيم برويم، خيلي اذيت شدند. هم از مدرسه و 
دوستانشان جدا مي شدند و هم از خانواده. سال اول كه رفته بوديم، 
ــن يك تقويم روزشمار درست كرده بودند، روی آن  حسين و حس
ــعر مي نوشتند كه «نمك  ــيده بودند و زير آن هم ش ۳۶۵ خط كش
ــوری ندارد، دل من طاقت دوری ندارد». هر روز كه  در نمكدان ش
مي گذشت، روی يكي از اين خط ها، نشان مي گذاشتند و مي گفتند 
چند روز ديگر مانده كه به ايران برگرديم؛ چون هر سال تابستان به 

ايران برمي گشتيم كه خانواده ها را ببينيم. 
برادرت، حسن، آن روزها را اينچين تعريف مي كند:

ــين دلتنگي  بسياری  - اوايل كه به انگليس رفته بوديم، من و حس
برای ايران داشتيم. هر دو دوست داشتيم زودتر به ايران برگرديم. غربت 

آنجا ما را خيلي اذيت مي كرد و حتي بعضي وقت ها، گريه مي كرديم!
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روزشمار معكوس برای برگشتن به ايران
ــودی و روی آن خط  ــت كرده ب ــين! واقعاً يك تقويم درس حس
ــان مي دهد كه تو هم  ــخ مثبت بدهي، نش ــيدی؟ اگر پاس مي كش

مي دانستي دوری يعني چه!
فكر مي كنم از همان دوران بچگي معنای فراق را فهميده بودی 
ــاب كُن در اين ۳۶۵ روزی كه نيستي، بر سرِ ما  و حالا خودت حس
چه آمده است؟ تو مي داني «سوگ» يعني چه؟ آخه گاهي اوقات به 
نظر مي رسد اين رنج، پاياني ندارد و با خودم فكر مي كنم، مي رسد 

روزی كه من جدای از اين غم زندگي كنم؟
ــتي، حسين.   ــد كه حداقل اميرعلي را برايم گذاش چه خوب ش
ــتم زندگي يعني چه؟ حالا او شده است زنجيرِ ميانِ  بي او نمي دانس

من و زندگي روی زمين و تو كه در آسمان ها هستي.
لطفاً شماتتم نكن، اما تو خيلي جوان تر از آن هستي كه بداني 
ــي بي انصافي كردی، چون ما  ــت دادنِ عزيز، يعني چه؟ خيل از دس

هيچ كدام آمادگي اين مصيبت را نداشتيم.
ــاسِ گناه به  مي داني روزهايي كه كمتر به تو فكر مي كنم، احس
ــت و نانِ  ــت مي دهد؟  هر روز به تو فكر كردن، آبِ من اس من دس

من، ای همة زندگي من.
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بگذريم و بگذار مادرت از آن روزها بگويد:
ــدند و روزشماری مي كردند  ــال اول بچه ها خيلي اذيت ش - س
كه برگرديم. زياد به ايران تلفن مي زدند و مدام با مادربزرگ، خاله، 
عمو، دايي و بقية اقوام صحبت مي كردند. از سال دوم به بعد، اما با 
ــنا شدند،  دوست پيدا كردند و به مدرسة انگليسي زباني  محيط آش
كه مي رفتند، آشنايي كامل پيدا كردند. چون دوست داشتيم زبان 
انگليسي بچه ها قوی بشود، آنها را در مدرسة انگليسي زبان ثبت نام 
كرديم و البته هم زمان، در مدرسة جمهوری اسلامي ايران در لندن 
ــور  نيز امتحان مي دادند و بدين ترتيب، مدرک تحصيلي هر دو كش
را مي گرفتند. حسين خيلي خوب توانست با معلم ها ارتباط برقرار 
كند و با بچه های آنجا صميمي شود. سال دوم و سوم، بي قراری شان 
ــياری، ارتباط برقرار كردند.  ــده بود و با محيط و افراد بس كمتر ش

 نوروز ۱۳۸۸، ساوتهمپتن، انگليس
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بعضي از خانواده های ايراني كه آنجا بودند، بچه های هم سنّ حسن 
ــتند و به تدريج با آنها ارتباط خانوادگي پيدا كرديم.   و حسين داش
ــين فرهنگ ايراني داشتند و بچه های  ــن و حس در واقع چون حس
آنها، بزرگ شدۀ آنجا بودند، با فرهنگ ايراني خيلي آشنا نبودند و به 
همين دليل، دلشان مي خواست هم زبان فارسي را خوب ياد بگيرند 

و هم يك مقدار با فرهنگ  ايراني بيشتر آشنا شوند.
ــه، مي خواهد صحبت های  ــداری آرام گرفت ــدرت كه الآن مق پ

مادرت را كامل مي كند و مي گويد: 
- ما درواقع دورۀ ايرانيزه شدن را در ساوتهمپتن برگزار مي كرديم. 
ــان آنجا به دنيا آمده بود، علاقه مند بودند  ايراني هايي كه بچه هايش
ــتر با خانواده و فرزندان ما، بچه هايشان با  ــرت بيش از طريق معاش

فرهنگ ايراني بيشتر آشنا شوند.
ــيد مي خواهي چه كاره  ــا بود كه وقتي معلم  از تو پرس همان ج
ــوی،  تو هم بلافاصله گفتي: «پرزيدنت!» هر بار كه اين بخش از  ش

داستان زندگي تو را مي شنوم، لبخند مي دود توی صورتم. 
ــم آنچنان  ــدی! قول مي ده ــور مي ش ــن تو رئيس  جمه فكرك
دشتياری را تحويل مي گرفتي و برايش تبعيض قائل مي شدی كه 

بعيد نبود آنجا را پايتختِ  دوم ِ كشور اعلام كني!
مادرت كه ديگر گريه نمي كند، از قول خانم معلّم تان مي گويد:

- پرزيدنت كه شدی، ما به كاخ رياست جمهوری ات مي آييم.
تو هم مثل هميشه، حاضرجوابي مي كني و مي گويي:

ــن  ــي م ــد وقت ــما مي تواني ــم. ش ــران، كاخ نداري ــا در اي - م
رئيس جمهورشدم، به دفتر من بياييد!
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يادگيری الفبای خيريه در لندن
ــة  ــيس مؤسس من كه فكر مي كنم جرقه و ايدۀ اوليه برای تأس
«دست  ياری به دشتياری» از همان وقت ها در ذهن تو نقش بسته 
بود. همان جا بود كه با خيريه ها و تشكل های مردم نهاد آشنا شدی. 
ــه در يك مغازه كه برای  ــكلِ داوطلبان مثلاً وقتي كه مادرت به ش
ــراد معلول فعاليت مي كرد، به عنوان صندوق دار كار مي كرد و تو  اف
مي ديدی كه افراد منطقه، وسايلي كه در خانه به آنها نياز نداشتند 
ــدن و بسته بندی مجدد،  را به آن مغازه مي دادند و پس از مرتب ش
به نفع افراد معلول، فروش مي  رفت. خودت برايم تعريف كرده بودی 
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ــه  روزی ۲۰۰ تا ۳۰۰ پوند از اين طريق، برای افراد معلول، پول  ك
جمع آوری مي شد.

ــم آورده بود كه  ــه انگليس، فرصتِ خوبي فراه ــه رفتن ب اگرچ
ــرايط  ــما بگذراند، اما مثل اينكه ش پدرتان هم وقتِ بيش تری با ش

پدرت، طور ديگری بود:
- آنجا هم گرفتاری های خودم را داشتم. اگرچه به طور معمول 
ــتم، در  ــاعت روی پايان نامه ام وقت مي گذاش ــه ۱۰ تا ۱۲ س روزان
مقايسه با ايران، ارتباط بيشتری با بچه ها داشتم. ما تيرماه ۱۳۸۷ به 
انگليس رفتيم و گاهي اوقات آنجا باران مي آمد. ابتدا به هتل رفتيم 
ــپس برای اجارة خانه، اقدام كرديم. يك پيرزن انگليسي كه در  و س
ــته بود، به من گفت از اين آفتاب لذت ببر!  ــتگاه اتوبوس نشس  ايس
خنده ام گرفت و با خودم گفتم كدام فرد عاقلي مي تواند در تيرماه 
ــاب لذت ببرد؟ از فردای همان روز به مدت يك هفته به طور  از آفت
ــم چه مي گويد! بعد از   ــاران مي باريد تازه فهميدم آن خان مداوم ب
گذشت مدت كوتاهي، موفق شدم ماشين بخرم و خيلي از روزها كه 
ــين به مدرسه مي بردم و اگر هوا آفتابي  باراني بود، بچه ها را با ماش
ــنبه كه به  ــان با دوچرخه مي رفتند. روزهای ش بود، بچه ها خودش
دانشگاه نمي رفتم، همراه با خانواده به مراكز خريد مي رفتيم. كم كم 
ــنا شديم و سعي مي كردم با حضور  ــتان ايراني بيشتری آش با دوس
ــا رفتار كنم و در  ــع خانواده های ايراني، مطابق ميل بچه ه در جم

مجموع، از آن مقطع راضي تر هستم تا دوران قبل از آن. 
پدرت مي گويد با گسترش روابط ميان خانواده های ايراني،  در 
يكي از سالن های دانشگاه، هر ماه يك بار جشنواره غذا مي گذاشتند 
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و علاوه بر ايجاد محيطي صميمانه، حسابي معركه مي گرفتي. مثل 
اينكه مادرت هم خاطرۀ جالبي به ذهنش مي رسد و مي گويد: 

ــك نفر را هم  ــاوتهمتن  رفتيم، حتي ي ــه س ــي كه ما ب - زمان
نمي شناختيم؛ اما زماني كه مي خواستيم به ايران برگرديم، در مراسم 
ميهماني خداحافظي كه برای ما گرفته بودند، بيشتر از ۲۰۰نفر آنجا 
بودند و همه از بازگشت ما، اظهار ناراحتي مي كردند و مي گفتند كه 
در غياب ما، اين جمع صميمي تداوم نخواهد داشت. در مراسم های 
ــه برعهدة حسين و حسن بود و همه مي گفتند  ما، پذيرايي هميش
ــنگ و حرفه ای پذيرايي مي كنند. حتي يك  اين بچه  ها چقدر قش
نفر از ميهمان ها هم از قلم نمي افتاد و همة كارها به درستي  انجام 
ــد. عملكرد حسين در ادارۀ چنين جمع هايي، بسيار باسليقه  مي ش
ــمندانه بود. با بچه ها هم به خوبي برخورد مي كرد و همه، از  و هوش

كوچك تا بزرگ، او را واقعاً دوست داشتند.

 پارک جنگلي، ساوتهمپتن (تابستان ۱۳۸۹)
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ای كاش برنمي گشتي!
ــا مي گرفتي، A   و +A  بود؛  ــدرت مي گويد تمام نمراتي كه آنج پ
ــگاه بودی! مادرت هم مي گويد يك روز به  اصلاً آنجا هم مثلِ دانش
او گفته بودی كه از طرفِ مدرسه مي خواهند برای بازديد علمي، به  
فرودگاه ساوتهمتن برويد. قرار شد تو به همراه ۴نفر از بچه هايي كه 
درس رياضي شان خوب بود، داخل هواپيما برويد تا سيستم ناوبری 

و كنترل آن را از نزديك ببينيد و با جزئيات آن آشنا بشويد.
ــاني ديگری انتخاب  ــه غير از تو، چه كس ــين گفتم ب - به حس

شده اند و بچه ها از كدام كشورند؟
- هيچ كدام بريتيش نيستند مامان! من كه از ايرانم، يكي از پاكستان، 

ديگری از آفريقا، يك نفر ديگر از مراكش و نفر آخر هم عراقي است.
مادرت ادامه مي دهد:

ــدام از اين ۵ نفر،  ــود كه هيچ ك ــيار آموزنده ب ــرای من بس - ب
انگليسي نبودند. انتخاب آنها فقط براساس نمرة رياضي و نه مسائل 
ــود. داخل هواپيما رفته بودند و خيلي  ــده ب قومي و نژادی انجام ش
ــوع مهم برای من،  ــان توضيح دادند. موض ــتم را برايش خوب سيس
ــان اين نكته اهميت داشت  ــالاری بود و برايش تأكيد بر شايسته س
ــتعداد دارند و با شناسايي آن،  كه دانش آموزان در چه زمينه ای اس

استعدادها را پرورش مي دهند.
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ــته بوديد  ــين جان! گاهي فكر مي كنم كه ای كاش برنگش حس
ــه در اين صورت من  ــن اتفاق برای تو نمي افتاد. اگرچ ــا تا اي از آنج
ــتيم، اما در عوض  ــتم تو را ببينم و اميرعلي را هم نداش نمي توانس
ــايد تو همچنان زنده مي ماندی و آسماني نمي شدی... نمي دانم  ش
چه مي گويم حسين، اما شايد تقديرِ تو، رفتن در چنين سنّ و سالي 
ــود تو به همراه ۳ نفر ديگر در يك ماشين  ــت. مگر مي ش بوده اس
ــان بيرون نيايد، دو نفر به صورت  باشيد، خون از دماغِ هيچ كدامش

سطحي مجروح شوند و فقط جان از بدنِ تو برود؟
پدرت هم گاهي همين حس را تجربه مي كند و مي گويد: 

ــه ايران  ــد كه اگر ب ــن فكر مي آي ــس ذهنم اي ــي در پ - گاه
برنمي گشتيم،  شايد اين حادثه هم به وقوع نمي پيوست؛ اما دوباره 
ــم كه اگر قرار بود اين اتفاق  ــه فكر مي كنم، خودم را قانع مي كن ك
بيفتد، به هر شكل ممكن رخ مي داد. اين موضوع همچنان برای من 
ــين  ــت. به گفتة افراد حاضر در ماش عجيب و غريب باقي مانده اس
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ــين بودند،  سرعت ماشين هنگام تصادف، خيلي كم  كه همراه حس
ــيب  ــكر، آن ۳ نفر آس ــين  بودند كه خدا را ش ــود. ۴ نفر در ماش ب
ــين بدون حتي يك قطره خون ريزی، در دم  جدّی نديدند، اما حس
جان مي سپارد و آسماني مي شود! فكر مي كنم اين  اتفاق، بخشي از 
تقدير و سرنوشت حسين بود كه به وقوع پيوست. سرنوشت انسان 
ــد و هيچ كس توانايي  ــت خداوند، زمان و مكان نمي شناس و حكم
مقابله با سرنوشتي كه خداوند برای انسان ها مقدّر ساخته را ندارد. 
به هرحال گاهي  با خودم فكر مي كنم اگر مي مانديم و برنمي گشتيم 
ــايد سرنوشت بچه ها عوض مي شد؛ اما من كاری را كه آن  ايران، ش

زمان فكر مي كردم درست است،  انجام دادم.
ــت و  ــتان اس ــترک همة اعضای خانواده و دوس اين حسِّ مش

مادرت هم مي گويد: 
ــين اين اتفاق افتاد، مدام با خودم مي گويم  - از وقتي برای حس
شايد اگر برنمي گشتيم، حسين هم اينطور نمي شد و بيشتر پيش 

ما مي ماند...
ــگار اين فكر را روزنامه نگاراني كه برای نگارش زندگي نامه ات  ان

آمده اند هم دارند و از پدرت مي پرسند چرا برگشتيد؟
ــمي و اخلاقي،  ــية وزارت نفت بودم و به لحاظ رس - من بورس
تعهد داشتم و بايد برمي گشتيم. از منظر شخصي و غيررسمي هم 
اصلاً علاقه ای به ماندن در انگليس نداشتم و فكر مي كردم به لحاظ 
ــدی دروني  ــل كنم و رضايت من ــم آنجا را تحم ــي نمي توان فرهنگ
نخواهم داشت. شايد شعارگونه به نظر بيايد، اما احساس مي كردم 
كه كشور برای من هزينه و سرمايه گذاری كرده است و وظيفه دارم 
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ــده  برای انجام تعهداتم، بايد برگرديم؛ اما بچه ها واقعاً علاقه مند ش
بودند كه بمانيم. حتي حسين وقت گذاشته بود و برای من، چندين 
شغل هم پيدا كرده بود و جالب است بدانيد كه حتي چندجا برای 
مصاحبه هم دعوت و قبول شدم. واقعيت اين است كه شرايط خيلي 
ــتم  ــدن ما فراهم بود و من خيلي راحت مي توانس ــي برای مان خوب
ــتم را در  ــاً  همان نقش معاون مالي و اداری كه در ايران داش تقريب
ــگاه ساوتهمتن برعهده بگيرم. علاوه بر اتمام تحصيلاتم  همان دانش
ــب مدرک ACCA و  ــابداری، موفق به كس ــرای حس در دورۀ دكت
عضويت در انجمن حسابداران خبرة جهاني هم شده بودم. بنابراين 
خيلي راحت مي توانستم شغلي مناسب با درآمد خيلي خوب اختيار 
كنم، اما واقعيت اين است كه... نمي دانم شايد يك نفر يا يك نيروی 

غير ارادی، خانوادۀ ما را هل داد و به ايران برگرداند.
مادرت ادامة صحبت را در دست مي گيرد و مي گويد:

- همان طور كه گفتم، سال اول هم برای من و هم بچه ها سخت 
بود، اما سال دوم و سوم عادت كرده بوديم. «باشگاه زنان» در دانشگاه 
ــران مردان شاغل يا در حال  ــاوتهمتن، پاتق و محل تجمع همس س
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تحصيل بود. من هفته ای دو روز آنجا مي رفتم كه هم برای آموزش 
ــوم كشورهای  ــائل فرهنگي، آداب و رس زبان  بود و هم راجع به مس
مختلف، بحث و تبادل نظر مي كرديم. سال آخر هم در داروخانه ای 
ــود، به عنوان صندوق دار كار مي كردم. چند  كه صاحب آن هندی ب
روز قبل از بازگشت به ايران و هنگام خداحافظي با ايشان، چندين 
بار اصرار كرد و گفت كه نمي شود برنگردی؟ حتي چند دقيقه ای هم 
با همسرم صحبت كرد و بعد از توضيحات آقای عليمرادی، از ايشان 
درخواست كرد كه من و بچه  ها بمانيم. راستش من به خاطر دانشگاه 
بچه ها دوست داشتم بمانيم. حسين  هم كه آن زمان به حسابداری 
ــيار خوب،  ــگاه بس ــت در يك  دانش علاقه پيدا كرده بود، مي توانس
ــياری  ــغلي بس ــته، ادامة تحصيل بدهد و فرصت های ش در اين رش
ــت. به محيط آنجا هم عادت كرده بوديم، اما  نيز برايش وجود داش

به هرحال همسرم تصميم گرفت كه برگرديم. 
ــؤال مي كنند كه  چرا با وجود رضايت پدرت برای  از مادرت س

ماندن شما، اما همگي برگشتيد كه در پاسخ، مي گويد:
ــما مي توانيد با بچه ها بمانيد و پس از  ــرم گفت كه ش - همس
اتمام درس بچه ها، من هم برگردم ايران. اما به هيچ عنوان برای من 
ــت كه صميميت، يكپارچگي و پيوندهای خانوادگي را  امكان نداش
ناديده بگيرم و گفتم اگر شما تصميم به برگشت داريد، من و بچه ها 
ــما باشيم و بدون شما، ما هم نمي مانيم. به  هم حتماً بايد همراه ش
ــين گفتيم با هم برمي گرديم، مقطع ليسانس  را در  ــن و حس حس
ــانس و  ــران بخوانيد و با پاية علمي قوی ، برگرديد برای فوق ليس اي
ــما راه و چاه را ياد گرفته ايد، دوست  دكتری. به بچه ها گفتم كه ش
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و آشنايان بسياری هم اينجا پيدا كرده ايد. با توجه به آشنايي كامل 
ــي و تجربة ۴ سال حضور در مدارس آنجا، به راحتي  با زبان انگليس
ــرش بگيريد و دوباره  ــانس و دكتری پذي ــد برای فوق ليس مي تواني
ــانس را در ايران بگيرند و دوباره  ــنهاد دادم كه ليس برگرديد. پيش
ــين در  ــال از حضور حس ــت يكي، دو س برگردند كه پس از گذش
ــگاه علامه طباطبايي، زندگي او رنگ و بوی ديگری گرفت به  دانش

قول خودش، دل دادۀ چابهار و و پای بند دشتياری شد...
اما روايت حسن كه از ابتدای بحث تا الان، ساكت مانده و همه 

را زير نظر گرفته، در اين باره شنيدني است: 
ــتيم برگرديم، چون شرايط برايمان خيلي مهيا  - ما نمي خواس
ــتيم به خوبي  ــر جای خود بود و مي توانس بود. همه چيز عالي و س
ــين برای  ــيم كنيم. علاوه بر اينكه حس آينده مان را تضمين و ترس
ــت، من هم چون علاقة بسياری به ماشين  پدرم دنبال كار مي گش
داشتم، چندين مدل مناسب پيدا كرده بودم تا برای ادامة زندگي، 

شرايط بهتری داشته باشيم، اما...

 پارک ليك ديستريكت، اسكاتلند (تابستان ۱۳۹۰)





حسين، تصادف كرده...
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چند درصد خوب مي شود؟
ــت؛ جمعه. تا حالا كه ۲۵سال از  ــتم آذر ۱۳۹۸ اس امروز، هش
عمرم مي گذرد، بابام را اينطور پريشان و درهم نديده بودم. بالاخره 

حرف مي زند و با صدايي آرام مي گويد:
- حسين تصادف كرده!

انگار اختيار از كفم مي رود و بي اختيار فرياد مي زنم:
- حسين! 

- تصادف كرده؟
- كجا؟

- با چي؟
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بابا مي گويد كه حالت خوب است؛ بايد تعجب كنم،  اما نمي كنم! 
ــتند، آخه چرا تا الآن  ــا مي گويد كه پدر و مادرت همراهت هس باب

چيزی به من نگفته اند؟
ــين حرف بزنم.  بابا انگار  كه  فرياد مي زنم كه مي خواهم با حس
ــتأصل شده باشد، مي گويد زنگ بزن. چندين بار زنگ زدم، اما  مس
ــين. شمارة  ــتي، حس جواب نمي دهي؛ تو كه از اين عادت ها نداش

پدرت را مي گيرم و مي گويم: حسين خوب است؟
ــاز كنم و ببينم كه  ــم هايم را ببندم و ب ــم مي خواهد چش - دل

هيچ كدام از اين اتفاق ها نيفتاده باشد...
- دلم مي خواهد همه چيز خواب باشد...

- دلم مي خواهد پدرت بگويد: زهرا! شلوغ نكن بابا، بيا با حسين 
ــگار كه از تهِ چاه بيرون  ــرف بزن؛  اما پدر با صدايي درمانده و ان ح

مي آيد،  مي گويد:
- حسين در آی سي يو است... 
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يك لحظه، اشعة اميد در دلم موج مي زند؛ يعني هوشياری؟  
به پدرت مي گويم:

- چند درصد خوب مي شود؟
- معلوم نيست، بابا...

معلوم نيست؟ يعني چه معلوم نيست! اين چه بازی ای است كه 
دارند مي كنند؟ پدرت مي گويد دارند تو را به تهران مي آورند. 

هراسان به بابا مي گويم:
- اينجا بيمارستان هماهنگ شده؟

- بله، بيمارستان پيامبران. 
ديگر توانِ فرياد زدن ندارم. آرام مي گويم:

ــه ديده،  ــرش ضرب ــران؟ خب مگر نمي گوييد س ــرا پيامب - چ
ببريمش پيش پروفسور سميعي...

ديگه يادم نيست چي گفتم، حسين! بابا برای اينكه آرامم كند، 
مي گويد:

- الان زنگ مي زنم و هماهنگ مي كنم.
به بابا مي گويم: 

- اصلاً به تو اطمينان ندارم...
ــين؟ دوباره زنگ  ــا بابام حرف زده بودم، حس ــن كِي اينطور ب م

مي زنم به پدرت و التماس مي كنم: 
- بابا! تو را خدا به من بگو كه حسين خوب است يا نه؟

- خوب نيست دخترم...
درحالي كه گيج و مبهوت شده ام، يك دفعه صدای عموهايم را 

مي شنوم كه به خانة ما آمده اند:
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- بابا! چي شده، مگه نمي گيي تصادف كرده؟
- بابا! حسينِ من مرده؟ 

- به من بگو بابا...
بعد از چند دقيقه، دايي هايم هم آمدند. تو كه مي داني چقدر  از 
مرگ و مردن متنفر هستم، حسين. تو كه خوب مي داني من عاشق 

زندگي هستم، حسين... 
ــم به مُردن و نبودنت فكر كنم.. نمي خواهم فكر كنم  نمي خواه
كه ديگر نيستي.... مگه نمي دوني كه اميرعلي مان، چند ماه بيشتر 

نيست كه به دنيا آمده...
ــل آمده اند خانة ما؟ منتظرم كه يكي  ــرا اين همه آدم و فامي چ
حرف بزند و بگويد چيزی نشده... اما هيچ كس چيزی نمي گفت تا 

بالاخره زن دايي ام جلو مي آيد و بغلم مي كند:
- مرگ، دست خداست دخترم... همة ما به تو تسليت مي گوييم..

ديگر چيزی نمي فهمم. دنيا دورِ سرم مي چرخد، سياه مي شود. 
زندگي و دنيا برای من تمام مي شود، حسين...
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چرا اين همه نابرابری؟
ــة  ــران برمي گردی، مي روی در يك مدرس ــد از اينكه به اي بع
غيرانتفاعي برای ادامة تحصيل در مقطع دبيرستان. مادرت مي گويد: 
ــه مي آمد، گلايه مي كرد كه چرا ميان بچه ها  - هر روز كه خان
بايد اين قدر تبعيض قائل  شوند؟ مگر مدرسة ما، غيرانتفاعي نيست 
ــهريه نمي پردازيم، چرا بين بچه ها اين همه تبعيض قائل  و همه ش

مي شوند و چرا خبری از برابری نيست؟
حق داشتي حسين. در انگلستان با آنكه يك مهاجر و دانش آموز 
ــي بودی، بي هيچ تبعيضي مي ديدی همه چيز براساس  غيرانگليس
ــته سالاری بود. مادرت مدام تلاش داشت تو را قانع كند كه  شايس
ــتِ قياس های تو  ــد با معلم ها بحث كني. مادرت يك بار از دس نباي
كلافه شد و گفت كه به تنهايي نمي تواني چيزی را تغيير دهي.اما 
تو توانستي حسين؛ آن هم با دست خالي. همّت كردی و خواستي 
ــه برای ۳۵ هزار دانش آموز محروم دشتياری بسازی؛ اما  ۳۴۰مدرس
ــال زنده ماندی تا ثمرۀ ۱۹مدرسه را با ۸۳كلاس درس  فقط ۲۴س
با چشم های خودت ببيني. بقيه هم در حالِ انجام است و اين همه 
ــتي و تك و تنها، رفتي كه رفتي.  ــنگين را بر دوش ما گذاش بار س
ــگاه مي كني؛ مگر زنده تر از تو  ــه مي دانم كه آنها را هم داری ن البت

داريم، حسين؟ 
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 مادرت مي گويد تو مدام مي گفتي مدير مدرسه تان در انگلستان 
ــغال كوچك  ــلوار و كراوات آنچناني، اگر حتي يك آش با كت و ش
ــطل زباله  ــت و توی س ــه مي ديد، آن را برمي داش در حياط مدرس
ــوزان ياد مي داد كه در محيط  ــت و اينچنين، به دانش آم مي انداخ
مدرسه، همه برابر هستند و بايد در حفظ و صيانت از آن بكوشند.  
تو مي گفتي كه چرا ما بايد در مدرسه، خدمتكار داشته باشيم؟  هر 
ــئولان  بچه ای بايد خودش نظم را رعايت كند و البته معلم ها و مس
ــند و بيشتر از بقيه، مراعات كنند.  نيز بايد الگويي برای بچه ها باش
ــين؟ از لباس  پوشيدنِ كادرِ   تو به چه چيزهايي فكر مي كردی، حس

مدرسه هم عصباني بودی؛  از اينكه لباس های شان برازنده نبود. 
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ــت چقدر به پوشش  و لباس هايت اهميت مي دادی؟   يادت هس
ــت لباسِ  ــاده مي گرفتم! يادت هس برعكسِ من كه همه چيز را س
عقدمان را در عرضِ ۵دقيقه انتخاب كردم و چقدر هم قشنگ شد. 
ــيار خوشحال شدم و  هفتة بعدش كه برای پرو رفته بوديم، من بس
ــده است؛  اما تو، نه گفتي و تأكيد داشتي  گفتم كه خيلي خوب ش
كه گل های ريز روی لباس، آن چيزی نبود كه سفارش داده بوديم 
ــد! هرچقدر هم گفتم كه چه فرقي مي كند، كوتاه  و بايد تغيير كن

نيامدی كه نيامدی!
ــت داشتي. لباسِ  خوب خريدن، غذای خوب  تو زندگي را دوس
ــنگ رفتن را دوست داشتي. يادت هست اين  خوردن، جاهای قش
شوخي مان را كه حتي دقت مي كردی جوراب هايت هم نخي باشد 

و زيبا؟ 
ــته بودی. ۲۴سال بيشتر  ــت نشس ــين! تو كه از دنيا دس حس
نداشتي؛ فقط يك سال از زندگي مشترک ما و چند ماه از پدرشدن 
ــتر نمي گذشت كه بي خبر، غافلگيرانه و جان گداز، رفتي و  تو  بيش

تنهايمان گذاشتي...
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جمعة  لعنتيجمعة لعنتي
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جمعة عجيب!
ــت، جمعه. پدرت تازه از دانشگاهِ  ــتم آذر ۱۳۹۸ اس امروز، هش
آبادان برگشته است. آن روز، روزِ عجيبي است. ساعت ۸صبح است 
ــان در عسلويه   ــر عموی ش كه عمويت به پدرت زنگ مي زنند؛ پس
دچار برق گرفنگي شده  و به رحمت خدا رفته است. پدرت غمگين 
ــود برای آن جواني كه دو بچة كوچك دارد و مي خواهد برود  مي ش
ــدن به ماشين است كه  ــهرِ اجدادی اش، ملاير. در حال سوارش ش

«دكتر زكياني» زنگ مي زند و مي گويد:
- حسين در چابهار تصادف كرده و جفت پايش شكسته است!

ــايد قطعِ نخاع  ــدرت مي لرزد و با خودش فكر مي كند ش دلِ پ
ــده ای،  احتمال مي دهد آسيب شديد ديده ای. او هم مثلِ  من به  ش
مرگ، اصلاً فكر نمي  كند. او هم مثلِ من شروع مي كند به نذر و نياز 
ــردن. به برادرش زنگ مي زند كه نمي تواند به ملاير برود. موضوع  ك

را كه مي گويد، او هم با پدرت رهسپارِ دشتياری مي شود. 
اشك در چشمان مادرت حلقه مي زند و نمي تواند جلو گريه اش 

را بگيرد: 
- پدر حسين به من گفت كه شما نياييد. گفتم اصلاً نمي توانم 
ــاً بايد بياييم. با صدای بلند فرياد مي زدم و بي اختيار، گريه  و حتم
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مي كردم كه همسايه ها هجوم آوردند منزل ما.
- چي شده فاطمه خانم؟

- حسينِ من تصادف شديد كرده، دعا كنيد چيزی نباشد. 
- نگران نباشيد خانم، به خير مي گذرد.

ــد، من هيچ چيز ديگری از خدا  - فقط دعا كنيد كه نفس بكش
نمي خواهم...

- به پدر حسين گفتم من هم مي آيم تا كنارش باشم و شما به 
ــتان را هماهنگ كنيد. به حسن  تهران برگرديد و كارهای بيمارس
ــوم كه  ــكي را بگيرم و متوجه ش ــن زدم تا اطلاعات اوليه پزش تلف
احتمال زنده ماندن حسين، چقدر است. پسر كوچكم كه دانشجوی 
ــت، كانون خيرية طبيب را بعد از آشنايي با  سال سوم پزشكي اس
فعاليت های حسين، در دانشكدۀ پزشكي دانشگاه شاهد راه اندازی 
كرده بود. به محض اينكه متوجه موضوع شد، اصرار كرد كه همراه 

ما بيايد.
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ــتم كه الآن هم مثل هميشه، شش دانگ  حسين، مطمئن هس
ــت و با دقت به حرف هايم گوش مي دهي. حالا  حواست به من اس
كه اينطور است، ادامة ماجرا را تعريف مي كنم برات. به من كه هنوز 
ــا به پدرت زنگ مي زنند كه بگويند تو تصادف  چيزی نگفته اند، ام
ــته. اصلاً من  كرده ای؛ اما نمي دانند كه بابا خودش از صبح مي دانس

چه بگويم، بگذار پدرت، خودش تعريف كند: 
ــزل با عجله بيرون  ــح بود كه از درِ من ــاعت ۱۱ صب - حوالي س
مي رفتيم. همسايه طبقة پنجم كه استاد دانشگاه علوم انتظامي است، 
ــان ما را ديد، تعجب كرد و پرسيد آقای  وقتي حالت حيران و هراس
ــرم تصادف كرده و عازم  عليمرادی، كجا با اين عجله؟ گفتم كه پس
فرودگاه هستم و با اصرار زياد، سوار بر ماشين ايشان شديم. در مسير 
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ــئولان نيروی انتظامي تهران و سيستان  فرودگاه، با چند نفر از مس
ــه ما بگويد،  فهميده  ــتان، صحبت مي كرد و بدون اينكه ب و بلوچس
ــين  ــت. چند دقيقه بعد از اينكه از ماش ــود چه اتفاقي رخ داده اس ب
ــدن به هواپيما، اصرار كرد كه  ــان پياده شديم و قبل از سوار ش ايش
ــم را همراهت نبر و به خانه برگردان. گفتم «تمام كرده؟»  فاطمه خان
ــكوت كرد و چيزی نگفت. دوباره پرسيدم، اما بندة خدا مانده بود  س
ــل و حوالي ظهر، اصل موضوع  ــاعت قب كه چه بگويد. البته چند س
ــتم به روی خودم بياورم. دوباره  ــده بودم، اما نمي خواس را متوجه ش
پرسيدم «تمام كرده كه مي گويي خانمت را نبر؟» مكثي طولاني كرد 
و گفت بله. از منطقه هم آقای معين الدين سعيدی كه الآن نمايندة 

چابهار شده، به من زنگ زد كه اگر مي شود، خانمت را نياور...
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ــگاران امروز چه  ــت. اين روزنامه ن ــانِ پدرت بريده اس ديگر ام
مي خواهند از جانِ ما؟ چرا رها نمي كنند ما را به حالِ  خودمان!

پدرت با چشمان گريان، ادامه مي دهد: 
ــاعت لعنتي، بدترين  ــاعت پرواز بود. آن دو س ــا چابهار ۲س - ت
بدترين لحظه های عمرِ من بود. نه مي توانستم موضوع را به همسرم 
بگويم و نه مي توانستم گريه كنم، فرياد بزنم و بگويم كه جگرگوشه ام، 
ــده و ديگر نفس نمي كشد... مادر  ــينِ من، پسر عزيزم پرپر ش حس
ــين، يكسره گريه مي كرد و ناراحت بود. درحالي كه به همسرم  حس
ــت من  مي گفتم تصادف كه گريه ندارد، اما انگار زمين و زمان داش
ــتن هواپيما، ابتدا به ستاد منطقة آزاد  را نابود مي كرد. بعد از نشس

چابهار و سپس به پزشك قانوني رفتيم...
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سهمِ من از حسين...
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سهم من از تحصيل تو
- مادر: پسرم اصلاً هيچ چيزی اش نبود، كاملاً صحيح و سالم بود.

ــكي قانوني چابهار ديدمش، انگار خواب  - پدر: وقتي در پزش
بود... كنار مخچه،  شكستگي كوچكي ايجاد مي شود و بلافاصله در 

حدّ چند ثانيه،  تمام شده بود. 
- مادر: من اصلاً باورم نمي شد، هنوز هم باورم نمي شه...

- پدر: وقتي جمعيتي كه به استقبالِ پسرم در فرودگاه آمده 
بودند را ديدم، مبهوت شدم. 

- زهرا: اتفاقاً وقتي من آن جمعيت را ديدم عصباني شدم،  به خاطر 
ــه، بارها  ــذ موافقت با برخي برنامه های مؤسس ــين برای اخ اينكه حس
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ــه چند دقيقه به او فرصت  ــتاندار ك التماس مي كرد به دفترِ  وزير و اس
ــياری از همان  دهند و نمي دادند، اما بعد از رفتنش، اين همه آدم و بس
مسئولان، از هرجا كه فكرش را بكنيد، آمده بودند؛ واقعاً متأسف شدم.

- اميرعلي: بـ....ـابـ...ـا...  
* * *

حسين! دلم مي خواهد مدام فقط برای تو حرف بزنم، اما حالا بايد 
برای اين دوستانِ  روزنامه نگار دربارۀ مدرسه سازی هايت توضيح دهم:

فعاليت های مدرسه  سازی ما به تابستان ۱۳۹۴ برمي گردد.  آن 
زمان طرح گسترده ای داشتيم با نام «سهمِ من». يك سری طرح ها 
ابداع كرده بوديم مثلِ «سهم من از تحصيل تو»، «سهم من از لبخند 
همكلاسي»، «سهم من از زمين پاک»، «سهم من از سلامتي تو»، 
ــهم من از زمين پاک» كه هر كدام در حوزه های مختلف، اجرا  «س
ــدند. در هر كدام از اين طرح ها يك هدف مشخص را دنبال  مي ش
مي كرديم. مثلاً جمع آوری زباله از سطح طبيعت، اهدای مبلغي به 
هم دانشگاهي های كم بضاعت ، جمع آوری و ارسال كتاب به مناطق 
ــت طرح ها كه يكي از اين طرح ها، «سهم  كم برخوردار و از اين دس

من از تحصيل تو» بود.
ــي توضيح دهم كه همان  ــين! چطور مي توانم برای كس حس
ــتِ همة مان را، حتي  طرح، زندگي همة مان را عوض كرد؛ سرنوش

پسرمان را؟
ــگاهي های  ــين! ناصر بلوچ را يادت مي آيد؛ همان هم دانش حس
ــای برتر  ــان و رتبه ه ــتعدادهای درخش ــه جزو اس ــتاني ك بلوچس

كارشناسي ارشد ورودی ۱۳۹۲ بود؟
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ــاب جمع  كرده  ــن از تحصيل تو» كت ــهم م ــرای اجرای طرح «س ب
ــتان  ــه اين بود كه كتاب ها را به منطقة كُتِيْچ از توابع اس ــم و برنام بودي
ــد و قرار بود يك ساعت  ــتيم. بسته بندی كتاب ها تمام ش كرمان بفرس
ــال كنيم كه ناصر بلوچ آمد و خواهش كرد كه اگر  ديگه كتاب ها را ارس
ــي از اين كتاب ها را هم به زادگاه او بفرستيم. پاسخ ما  امكان دارد، بخش
ــي، كتاب ها را برای كتيچ  ــي بود و گفتيم كه طبق برنامه ريزی قبل منف
ــمت و  ــرار و از ما انكار! مي داني كه اگر قس ــر گرفته ايم. از او اص درنظ
سرنوشت اراده كند، هيچ كس نمي تواند در برابر آن بايستد، مطمئنم 
كه مي داني. اگرچه با اين كار مخالف بودی، اما بدون اطلاع تو، بخشي 

از كتاب ها را به زادگاه ناصر بلوچ فرستاديم.
كجا رفتي و چه كردی حسين! آخه چطور مي توانم از آغاز طرحي 
ــروع كرديم و بعد از ۴سال كه آوازه اش به همة  بگويم كه آن را با تو ش

ايران رسيد، ديگر فقط اسمي از تو وجود دارد و وجودت...
اگرچه هيچ وقت دوست نداشتي گريه كنم، اما همين الآن و جلو 
ــك ريختن  خانواده ات و گروه فيلمبردار و روزنامه نگاران، در حال اش
ــه انداخته ام. به اميرعلي نگاه مي كنم و  ــتم و اينها را هم به گري هس
ياد بچه های سيستان و بلوچستاني مي افتم كه بعد از آسماني شدن 

تو، برای پسرت، پيام صوتي فرستاده اند:
ــي جونم، مي دوني كه بابای تو هم مثل بابای من، رفته  - اميرعل
پيش خدا، اون بالا بالاها... قول بده كه تو هم مثل بابات، قوی باشي 

و زود بزرگ بشي و...
ــي و به عكس  اين  ــي به اين صداها گوش كن ــه و مي توان مگه ميش
ــين!  ــنوی حس بچه های معصوم، نگاه كني و راه تو را ادامه نداد؟ مي ش

مي بيني عكس های من را كه برای اولين بار با تو به دشتياری آمدم...
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از خيريه های انگليس تا خيرية دانشگاه علامه
ــتان هستي و بايد خودت  ــوم دبيرس وقتي به ايران مي آيي، س
ــب  ــور آماده كني. لابد از اول صبح تا آخر ش ــم برای كنك را كم ك
ــگاه علامه قبول  ــالِ  اول، دانش ــان س ــه هم ــدی ك درس مي خوان
ــوی. يادت مي آيد بهمنِ ۱۳۹۲ بود كه وارد دانشگاه شديم،  مي ش
چون دانشگاه علامه هميشه برای ترم دوم دانشجو جذب مي كرد. 
چندماهي بيشتر نمي شد كه آقای روحاني رئيس جمهور شده بود، 
ــگاه وارد شده بود و تشكل ها و نهادهای  انگار خونِ تازه ای به دانش
دانشگاهي تازه داشتند جان مي گرفتند. ما در اين فضا وارد دانشگاه 
ــديم: ۳۰دختر و ۶ پسر در رشتة حسابداری؛ آن هم دانشگاهي  ش
ــيت و  ــه رئيس مرحومش، معروف بود به اصرار بر تفكيك جنس ك

تعطيلي تشكل های دانشجويي!
 حسين! يادت مي آيد از همان اول مي خواستي ايدۀ  خيريه های 
ــتان را در ايران هم پياده كني. هنوز پايت به دانشگاه  موفق انگلس
نرسيده بود كه مي خواستي يك نهاد دانشجويي ثبت كني به اسم 
ــه طباطبايي» با دو هدف؛  ــگاه علام «كانون فرهنگي خيرية دانش
اول اينكه مسئوليت اجتماعي را بين قشر دانشگاهي، فرهنگ سازی 
ــجوهای كم بضاعت حمايت شود. يادت مي آيد  كني و دوم، از دانش
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ــجوياني بينِ  ما بودند كه حتي پولِ شارژِ  ژتونِ غذای شان  كه دانش
را نداشتند؟ پول نداشتند كه هزينة خوابگاه شان را بدهند يا حتي 

پولِ  كتاب های شان را؟  
ــگاه و  خيريه را ايجاد كردی، با همكاری معاونتِ  فرهنگي دانش
دكتر زكياني، دانشجويانِ نيازمند را شناسايي كردی و از مددكارانِ  
ــر نيازمندان.  ــايي بهت ــتي برای شناس خوابگاه ها هم كمك خواس
ــتثنايي و  ــجوی اس ــان از ياد مي برند آن دانش كدام مان و كدام ش
ــرويس  های  ــد از اتمامِ كلاس هايش، حتي س ــتعدادی كه بع با اس

 بهداشتي عمومي را تميز مي كرد؟
كجا رفتي، عليمرادی؟

چرا رفتي، حسين؟
ببييووچرا بي وفا...؟ چچرر
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دستِ ياری به دشتياری
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اردوهای جهادی علمي و آموزشي
ــين كه يك دفعه  دوباره دارم توی ذهنم با تو حرف مي زنم حس
ــن خانم روزنامه نگار از ناصر بلوچ و روند همكاری با دانش آموزان  اي
ــتان و بلوچستان از من مي پرسد و مي خواهد كه جزئيات آن  سيس
را تعريف كنم. يادت مي آيد حسين كه چند ماه بعد، ناصر بلوچ به 

دفتر كانون خيرية دانشگاه آمد و با خوشحالي گفت:
ــط آمدم بگويم با همين چند جلد  ــوم، فق - زياد مزاحم نمي ش
ــتياری فرستاديد، بچه های ما كه تا به حال قبولي  كتابي كه به دش

ديپلم آرزويشان بوده، ۲۰ تا قبولي ديپلم داده اند!
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همة ما با تعجب و حيرت گفتيم خدايا، اينجا كجاست كه با چند 
ــاب قديمي و كهنه، يك باره از هيچي، ۲۰ تا قبولي ديپلم  جلد كت
ــان  ــد؟ يادت مي آيد كه تو به ناصر بلوچ گفتي از منطقة ش مي دهن

بيشتر برايمان تعريف كند:
- من از جايي مي آيم كه هيچ چيزی ندارد، حتي در تأمين آب 
ــت اوليه هم مانده ايم، چه برسد به نيازهای ثانويه  ــرب و بهداش ش
مانند كتاب و درس و كنكور... من خودم هم اتفاقي يك كتاب دين 
ــتم آن را بخوانم. انگيزه داشتم،  و زندگي كنكور پيدا كردم و توانس
تلاش كردم و خدا را شكر، الان اينجا هستم. باور كنيد بچه های ما 
ــات اوليه در موقعيت خوبي قرار ندارند و اگر  از نظر رفاهي و امكان

مي توانيد، كارهای بيشتری برايشان انجام دهيد...
ــفر به  ــدر غصه مي خورم كه در اولين س ــين! مي داني چق حس
دشتياری، همراهت نبودم؟ شما رفتيد و پس از اينكه ديديد منطقه 
از نظر نرم افزاری و سخت افزاری و اصلاً همه چي افزاری در بدترين 
وضعيت ممكن قرار دارد، شروع به برگزاری اردوهای جهادی علمي 
و آموزشي كرديد. خوب يادم مي آيد كه اوايل، قصدتان مدرسه سازی 

نبود و با آب و تاب، مي گفتي:
- پتانسيل دانشجو بايد در راه درست مصرف شود. تشكل های 
ــم اردوهای جهادی، بنا مي سازند و  ــابه بسياری داريم كه با اس مش
ساخت وساز انجام مي دهند. كشور و دانشگاه برای ما هزينه كرده و 

هدف ما نبايد اين باشد كه برويم آجر روی آجر بيندازيم!
ــده است،  ــيم، مادرت كه مقداری آرام تر ش به اينجا كه مي رس

تعريف مي كند:
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ــتان   و  ــدا من و پدرش راضي نبوديم، مي گفتيم ما سيس - ابت
بلوچستان را نمي شناسيم و تمام چيزهايي كه از آنجا شنيده بوديم، 
سراسر همراه با نا  امني و خطر است. از ما اصرار و از حسين، انكار. ما 
مي گفتيم نرو، اما مي گفت بايد بروم تا ببينم آنجا چطور است و اگر 
ــتمان برمي آيد، بايد انجام دهيم. ابتدا در قالب عنوان  كاری از دس
ــي مي رفتند. مثلاً ۲۰ نفر از دانشجوهای دانشگاه  اردوهای آموزش
ــه علاقه مند بودند به آنجا بروند و به بچه ها  را انتخاب مي كردند ك
ــد. از ۲هفته تا ۲۰ روز آنجا مي ماندند و از گروه های  درس مي دادن
سنّي مختلف بچه های كوچك، به آنها  آموزش  مي دادند. همچنين 
يك استاد راهنما و يك استاد مشاور انتخاب كرده بودند و برايشان 
ــای مختلف را در ۲هفته  ــتند. درس ه كلاس های كنكور مي گذاش
ــت تا  ــا ۲۰ روز تدريس مي كردند. اين اردوها همچنان ادامه داش ي

به تدريج به فكر مدرسه سازی افتادند.
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حسين جان! دلم مي خواهد از بازارچة خيريه ای كه در دانشگاه 
ــمي كه از مادرت و دوستانش  ترتيب داده بودی، بگم؛ همان مراس
ــي و  ــگاه بفروش ــش كرده بودی غذا بپزند تا آنها را در دانش خواه
ــتياری كني. يادت مي آيد ۱۰روز غذاها را از  درآمدش را خرجِ  دش
ــگاه مي برديم و در همان اولين سال،  خانة تان مي گرفتيم و به دانش
يك و نيم ميليون تومان جمع كرديم؟ چقدر خوشحال بودی كه با 

آن پول، مدرسة كلسكان را بازسازی كرديم.
ــكده های   ــور؟ يادت مي آيد در همة دانش ــا را چط آن صندوق ه
دانشگاه، صندوق های مختلف گذاشته بودی با نام های «سهم من از 
لبخند تو»، «سهم من از تحصيل تو» و به دانشجويان مي گفتي كه 
ــتادها را مجبور  هر فرد، هر چقدر مي تواند در آنها بريزد و حتي اس
مي كردی كه پولِ بيشتری بپردازند. يادت مي آيد برای اينكه استادها 
پولِ نقد همراه شان نبود، رفته بودی و يك كارت خوان گرفته بودی؟ 
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اولين مدرسه با ۱۷ميليون تومان
ــتيم كه اولين مدرسه را با ۱۷ ميليون  ــوق و ذوق داش چقدر ش
پول بازسازی كرديم! بعد از آن مدرسة بوعلي سينای كلسِكان را  با 
سهم های ۲۰هزار توماني، احداث كرديم. تو مي گفتي كه خودمان 
ــازی ورود و منابع آن را جذب كنيم، ما مي  گفتيم  كه  به مدرسه س
ــن قدم های كوچك هم  ــت، اما تو ثابت كردی با همي ــدني نيس ش
مي توانيم كارهای بزرگ كنيم. تو يك گروه تلگرامي تشكيل دادی 

و ۵۰۰ تا سهم ۲۰هزار توماني تعريف كردی.
ــناختي كه مي دانستي  هر روستا،   آن قدر خوب منطقه را مي ش
چند تا دانش آموز دارد و چند تا خانوار. به طور دقيق مي دانستي كه 
هر روستا، چند مدرسه دارد و هر مدرسه، چند تا كلاس و از اينها 

جالب تر، اينكه هر كلاس، چه دارد و چه ندارد!
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همكاری با منطقة آزاد چابهار
ــو، هم برآورد  ــن روزنامه نگاران توضيح دهم كه ت ــد برای اي باي
ــنجي آموزشي. اين  هزينه مي كردی و هم پايش اطلاعاتي و نيازس
پايش به حدّی دقيق بود كه بعداً دستگاه های رسمي هم مي آمدند  
ــتعلام مي كردند. برای دومين پروژه   ــرای كارهای خود، از ما اس و ب
ــازی كنيم، از  ــة روستای ريگيتي را بازس ــتيم مدرس كه مي خواس
ايراني های مقيم خارج كمك گرفتي. سومين پروژه هم كه مدرسة 
شمس خرد در  گمدادبازار بود و چهارمين پروژه، مدرسة دج دادخدا 
بود. پنجمين مدرسه، اما  كانون خيرية دانشگاه علامه در روستای 

كلسكان و مدرسه ای دخترانه بود.
ــير كه قدم گذاشتيم، وسط راه با رئيس منطقة آزاد  در اين مس
ــديم و به معنای واقعي كلمه به ما اعتماد كرد.  ــنا ش در چابهار آش
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دكتر كردی تصميم گرفته بود بودجة قابل توجهي از منابع منطقة 
آزاد چابهار را به فعاليت های مرتبط با مسئوليت اجتماعي اختصاص 
دهد و بعد از آشنايي اوليه نسبت به تيم جوان و چابك ما، پشتيباني 

قابل توجهي از فعاليت های مدرسه سازی انجام داد. 
اگرچه با بودجة تخصيص منطقة آزاد چابهار امكان ساخت حدود 
ــد با ايجاد  ــارت حسين، قرار ش ــت، اما با جس ــه وجود داش ۶ مدرس
ــاركت ميان مؤسسة دست ياری به دشتياری و سازمان، هم زمان  مش
كلنگ ۱۳ مدرسه در منطقه به زمين زده شود. به همين دليل حسين 
ــر پروژه ها باشد و سركشي  هر ماه، ۲ بار به آنجا مي رفت كه بالای س
ــين اقدام به ساخت ۲۱ مدرسه با ۳۵۰ كلاس  كند. در مجموع، حس
ــتياری كرد كه برخي از آنها  درس برای ۴۵۰۰ دانش آموز منطقة دش

هم اكنون در مرحلة افتتاح و آغاز بهره برداری قرار دارند.
حسين جان! هرچند تو فقط فرصت كردی افتتاحِ ۵ مدرسه را 
ــة ديگر را هم  ببيني، اما به همراه پدر و مادرت، بعد از تو ۴مدرس
افتتاح كرديم و الآن هم مدرسة ديگری آمادۀ افتتاح است. البته اگر 
گرفتاری های مربوط به همه گيری كرونای لعنتي نبود، بهره برداری 
از تعداد بيشتری از مدارسي كه تو برای آنها برنامه ريزی كرده بودی 

نيز فراهم مي شد.
ــتي و نمي داني كه نه تنها مردم ايران، بلكه  ــتي حسين! نيس راس
همة مردم دنيا گرفتار بيماری عجيب و غريب كوويد۱۹ شده اند. همه 
ــك بزنند و با وجود محدوديت  های بسيار، روزانه صدها نفر  بايد ماس
در ايران و هزاران نفر در سراسر جهان، براثر  ابتلا به ويروس كرونا از 

اين دنيا مي روند. 

 پدر و مادر حسين همراه با دانش آموزان روستای گراگي، مراسم افتتاح 
     مدرسة «شهيد حسين عليمرادی» در سالروز ۲۵سالگي حسين (۱۹ خرداد ۱۳۹۹)
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ارتش تك نفره
ــيو عكس های مربوط به مؤسسه و پيشرفت پروژه های  به آرش
ــمم گريان و است چشم  ــازی كه نگاه مي كنم، يك چش مدرسه س
ــد داد بزنم و به همه  ــدان. دلم مي خواهد با صدای بلن ديگرم، خن

بگويم كه منش و روشِ حسين در همة ما تكثير شده است.
ــتر پدرت  ــازی را بيش برنامه ريزی و كارهای اجرايي مدرسه س
ــين وقتي بود،   دنبال مي كند؛ خصوصاً پيگيری های حضوری. حس
ــش تك نفره مي گفتيم؛ چون  ــه به او ارت واقعاً تنها بود و ما هميش
انرژی و عشقش به كار، باورنكردني بود و خيلي سريع جلو مي رفت. 
ــد. الان اما همة بچه ها  ــت صبر كند و متنظر كسي باش نمي توانس
ــيار بالايي دارند و  ــين، احساس مسئوليت بس به خاطر رفتن حس
مي بينند كه كارها جدّی تر شده است و اگر جلو نيايند، دست های 
آماده برای ياری رساندن به دشتياری، بر زمين مي مانند و پيشرفتي 

حاصل نمي شود...
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آقازادۀ روستازاده
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ماجرای روزنامه ها
ــوری داشتم  ــجويي، سرِ پرش ــتين روزهای دانش از همان نخس
حسين. از همان اول دوست داشتم فعاليت های مختلف دانشجويي 
ــات انجمن اسلامي   را تجربه كنم و برای همين در كلاس ها و جلس
ــگاه علامه طباطبايي حضور فعالي داشتم و مي خواستم دنيا را  دانش
ــخصي  فتح كنم به خيالِ خودم. صفحة اول روزنامه ها را با هزينة ش
خودم پرينت مي گرفتم و روی بورد دانشكده مي زدم. تو هم در كنار 
ــری به انجمن مي زدی. من و دوستانم فكر  كارهای خيريه، گاهي س
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ــر، چرا همه  مي كرديم كه يك آدم، مگر چقدر انرژی دارد و اين پس
جا هست؟

برويم داخل تونل زمان و بيا فكر كنيم هر دو، تازه وارد دانشگاه 
ــرم و تو، زنده و  ــت و من، جوان ت ــده ايم. اوايل بهمن ۱۳۹۲ اس ش
پرشور. اصلاً بيا از اول همه چيز را برای همديگر مرور كنيم. هفتة 
ــگاه بود كه در راه پله های سلف دانشگاه، جلو  دوم ورودمان به دانش

من را گرفتي و گفتي: 
ــي روزنامه ها را اينجا  ــما نمي دانيد چه كس - خانم محمدی! ش

مي زند؟ 
- من! 

ــما؟ من هر روز مي خوانم و چقدر خوب است، دستِ شما  - ش
درد نكند... 

ــواب، گفتم:  ــادم مي افتد كه در ج ــرد وقتي ي ــده ام مي گي خن
ــنهاد  «خواهش مي كنم» و رفتم. چند بارِ  همديگر را ديديم تا پيش
ــگاه را دادی، يادت  ــي من در كانونِ فرهنگي و خيريه دانش همراه

هست حسين؟ با همان زبانِ چرب و نرمت گفتي:
- من به همراهي آدم های خوش فكری مثل شما خيلي نياز دارم 

و بعد از چندبار تكرار و اصرار، جواب مثبت دادم.
ــت. خودم هم  انگار همين ديروز بود. عينِ كلماتت را يادم هس

نمي دانم چرا به تو گفتم:
ــای عليمرادی! من اصلاً روحيه ام به كارهای خير و خيريه  - آق
نمي خورد. بيشتر دوست دارم فعاليت اجتماعي داشته باشم و اصلاً 

خيريه يعني چه؟



١٣٦

 سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور

مثل اينكه پاسخ را از قبل آماده كرده بودی و جواب دادی: 
ــای فعال در ايران   ــابه خيريه ه - خانم محمدی! هدف من مش
ــم. چيزی كه در  ــلاً مي خواهم همين را عوض كن ــت؛ من اص نيس
ايران مي بينيم و هست، خيريه نيست؛ من به دنبال تفكر و اجرای  

واقعي مسئوليت های  اجتماعي هستم.
ــالي در انگليس زندگي كرده بودی و با  ــتم كه چندس مي دانس
ــت و خودش هم  ــودم گفتم كه پدرش حتماً به جايي وصل اس خ
ــت. گفتم كه حتماً مرفه بي دردی كه حرف از مسئوليت  آقازاده اس

اجتماعي مي زني و خيلي توجه به حرف هات نداشتم.
ــدم توی  ــدر بي انصافي كرده بودم در برابرت، مرد؟ برُّاق ش چق

صورتت و با كنايه، گفتم:
- آقای عليمرادی! شما از درد مردم چه مي فهميد كه مي خواهيد 
خيريه بزنيد؟ شما كه ۴ سال انگليس بوديد و الآن هم فلان ماشين 

را سوار مي شويد، چه مي فهميد دردِ  مردم چيست؟
چقدر خجالت كشيدم، وقتي در كمال آرامش به من گفتي: 

ــتازاده  ــن اينطور نگوييد، پدر من روس ــم محمدی! به م - خان
ــيده است. ما ــاورز بوده و با زحمت خودش به اينجا رس  و بچه كش

به جايي وصل نبوديم و نيستيم. 
ــای آرام با تو حرف  ــتم در يك فض ــازه آن وقت بود كه توانس ت
بزنم و بعد از آن، در تفكراتت دقيق شوم. لابد از خجالتم بود كه به 
ــلامي است؛ چون فكر  تو گفته بودم اصل فعاليت من در انجمن اس
ــتر به درد مي خورم و روی اين مسايل كه برويم  مي كردم آنجا بيش
ــدت  ــته ای ندارم. درواقع افكارت به ش يك جا را آباد كنيم، سررش

برايم قابل احترام بود، تصميم گرفتم همراهي و كمك كنم.
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ترويج مسئوليت های اجتماعي 
 يادت مي آيد كه چقدر در دانشگاه روی تو حساس بودند، با آن 
ــتي؟ از يك سو ظاهرت مذهبي بود و نمازِ  همه محبوبيتي كه داش
اول وقت را فراموش نمي كردی، پس قشر مذهبي دانشگاه دوستت 
داشتند و ازسوی ديگر، افكارت تنوع گرا و كثرت گرا بود و هر اعتقاد 
ــي را قضاوت نمي كردی و مورد  ــي را پذيرا بودی؛ اصلاً كس و منش

وثوق همه بودی. 
ــورای مركزی كانون باش، گفتم كه  وقتي به من گفتي عضو ش
ــايد خيلي به درد نخورم؛ اما توجيهم كردی كه نيرو در دانشگاه  ش

كم است و بايد كنارت باشم.
يكي از اين خانم های روزنامه نگار مي پرسد:

- چطور وارد فعاليت های خيريه شدی؟
ــود و همين  ــخ بدهم، صدای زنگ بلند مي ش قبل از اينكه پاس
ــرمان. مي داني كه  ــين جان؛ پس الآن مامانم، اميرعلي را آورد حس

مي تواند حالا چند قدمي راه برود؟ 
اول مي روم و به او شير مي دهم؛ پسرمان گرسنه است حسين. 
ــته رفته و تروتميز است و  - ديدم كاری كه انجام مي دهد،  شس
ــئوليت اجتماعي را ترويج مي كند. كار خيريه اش اينطور  واقعاً مس
نيست كه بخواهد بارهای زمين ماندۀ دولت را بردارد و از آن طرف،  
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صدقه دادن هم نيست؛ بلكه مي خواهد باری را از دوش مردم بر دارد 
ــتان و  و از آن مهم تر، مطالبه گری را در منطقة واقعاً محروم سيس

بلوچستان تزريق مي كند.
ــوم كه بوديم، گفت كه از انجمن اسلامي دانشگاه بيرون  ترم س
ــي، دردی را دوا نمي كند كه  بياييم و دليلش اين بود كه كار سياس
البته مخالفت كردم. من ماندم و حسين بيرون آمد. اول ترم پنجم 
دانشگاه بوديم كه واقعاً به حرف حسين رسيدم. آن زمان مثلاً ما در 
كافه،  ساعت ها مي نشستيم و با بچه ها بحث های سياسي و فلسفي 
مي كرديم و قصد داشتيم ابتدا دنيا را تغيير بدهيم،  بعد كشورمان، 
بعد از آن خودمان را و در آخر هم، هيچ به هيچ! حسين هم اگرچه 
در اين مباحث شركت مي كرد، اما در آخر همة بحث ها مي گفت كه 
واقعاً چه چيزی از اين همه بحث بيرون مي آيد و هيچ كدام، راهكار 
عملي ندارند. اواخر ترم پنجم، تصميم گرفتم از انجمن بيرون بياييم 
و در كانون خيريه ای كه حسين تأسيس كرده بود، همراهش باشم 

و فعاليت كنم.
ــاز از زندگي  ــين! حالا كه آمده اند به عنوانِ خيّرِ مدرسه س حس
ــو اول معتقد بودی بايد معلّم  ــند، مي خواهم بگويم كه ت تو بنويس
ــرد، لوازم التحرير و كتاب برُد؛ اما بعدتر فهميديم وقتي چارچوبي  بُ
ــد، كجا مي توان اين زمينه را برای  ــه باش ــت كه نام آن مدرس نيس
ــروع به مدرسه سازی  درس خواندن فراهم كرد و به همين خاطر، ش

كردی. 
بگذار اين طور برای اين ميهمانان توضيح بدهم:

- قرار نبود ما خودمان آجر روی آجر بگذاريم، بلكه نيروی بومي 
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تربيت كرديم؛ يعني آدمي كه قبلاً نگهبان يا كارگر سادۀ يك پروژه 
ــلاش در كنار  ــت و با آموزش و البته ت ــين قرار گرف ــود، كنار حس ب
ــان و معماران پروژه، به تدريج تبديل به متخصص شد. يكي  مهندس
از همين افراد تلاشگر كه قبلاً نگهبان يكي از پروژه ها بود، امروز در 
نقش مدير پروژه های ما فعاليت مي كند. از آن طرف، اهالي را جمع 
ــری چيزها را مطالبه كنيد؛ گفتيم كه اگر  كرديم و گفتيم كه يكس
ــرويس مدرسه مي خواهيد، جلو فرمانداری تحصن كنيد و گفتيم  س

هر جا شما جلو رفتيد و نشد، ما كنار شما هستيم. 
ــة فقر، محروميت و ناآگاهي در آن منطقه،    معتقد بوديم كه ريش
ــت. وقتي پروسة آموزش شكل بگيرد، شما فردی  فقدان آموزش اس
ــت  آگاه تحويل جامعه مي دهيد؛ فردی كه مي داند اگر اينجا نتوانس
حقّش را برای بهره مندی از سرويس مدرسه بگيرد، يا درس مي خواند 

يا خود را توانمند مي كند كه بتواند اين حق را بگيرد.
ــيار كم است و  ــتياری، مدير و نيروی متخصص بومي بس در دش
ــت بگويم كه اصلاً متخصص وجود ندارد. برای بديهي ترين  بهتر اس
ــكاری، بنّايي و مكانيكي، نيروی  و كوچك ترين كارها ازجمله جوش
ــاني آموزش ديده وجود ندارد. نيازمندی های لازم برای چرخش  انس
اين چرخه بايد تأمين مي شد و نظر ما بر اين بود كه حتي اگر افراد 
ــين معتقد  نتوانند اين كار را انجام دهد، بايد مطالبه گری كنند. حس
ــتاندارد زندگي مناسب، آشنا شوند و  ــطح اس بود اين افراد بايد با س

دنيای جديدی پيش روی آنها باز شود.
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ستارگان دشتياری
يكي از طرح های بسيار خوب ما، ميزباني ستارگان دشتياری بود؛ 
ــان بالای ۱۳ شده بود  حدود ۱۵ نفر از بچه هايي كه معدل ديپلم ش
ــكان آنها نيز با خوابگاه  يك هفته با هواپيما تهران آورديم. برای اس
ــگاه هماهنگ كرديم و تمام بخش های دانشگاه را برای آنها از  دانش
ــتری برای ادامة تحصيل  نزديك معرفي كرديم تا حسّ و انگيزۀ بيش
ــين مي گفت بچه ها بايد با واقعيات  در مقاطع بالاتر پيدا كنند. حس
ــنا بشوند، چون خيلي  از آنها فكر مي كنند كه ته  و زندگي مدرن آش
دنيا تهران هم نه، همان چابهار است. وقتي به دانش آموزان دشتياری 
ــت و دوست داريد به كجا سفر  مي گفتيم بزرگ ترين آرزويتان چيس
كنيد، در پاسخ فقط مي گفتند كه آرزو داريم برويم چابهار را ببينم! 
ــبت به تهران هم نداشتند، چه  ــم اندازی نس حتي هيچ تصور و چش

برسد به اينكه ببينند در دنيا چه خبر است!
حسين به ما مي گفت كه بايد بيايند و ببينند كه استانداردهای 
ــان واقعاً چقدر پايين است. البته ما سرِ اين موضوع خيلي  زندگي ش
بحث كرديم و حتي با استادهای مشاورۀ دانشگاه هم مشورت كرديم 
ــي به آنان آسيب برساند؛ زيرا  كه مبادا اين اتفاق از نظر جامعه شناس
ــيار متفاوت  آنها در يك اقليم و فضای خاص، آن هم با تصوراتي بس
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و معطوف به حداقل نيازهای اولية بشری زندگي مي كنند و با اصرار 
ــاخته شود  ــين، قرار بود تصوير و تصوری از زندگي برای آنها س حس
كه  بسيار متفاوت با پيشينه و عادت های آنها بود. اين نگراني وجود 
ــفر چندروزه به زادگاه خود برگردند،  ــت كه وقتي بعد از اين س داش
ــائل روحي شوند. در نهايت اما اين جمع بندی حاصل شد  دچار مس
كه اگر آدم ها بخواهند به يك نقطة عطف و تحول در زندگي برسند، 
ــتند. جالب اينكه همين  ــد نيروی تحرک، انگيزه و تلنگر هس نيازمن
اتفاق هم افتاد و آنها وقتي به شهرشان برگشتند، يك نگاه و دنيای 

جديد به رويشان باز شد. 
ــين مي رفت به معلمي كه سال ها آنجا  در ادامة اين رويكرد، حس
ــه مي داد! معلم  ــفر خانوادگي به تركي ــنهاد س زندگي مي كرد، پيش
بيچاره به حسين مي گفت كه تا به حال شيراز هم نرفته ام، چه برسد  
تهران و تركيه! در پاسخ، اما حسين به او مي گفت طوری برنامه ريزی 

مي كنم كه با همين حقوق معلمي بتواني به تركيه بروی. 
ــياری از بچه های  ــتي، بس ــي رفتي و ديگه برنگش ــين! وقت حس
دشتياری برای اميرعلي تو، صدای ضبط شده فرستادند و  گفتند  كه 
ــين، آرزو كردن يادمان داد. راست مي گويند، تو در ليست  عموحس
اقلامي كه برای تغذية بچه ها تهيه مي كردی، انواع شكلاتِ خارجي را 
هم مي آوردی. برخي بچه های اينجا كه اعتراض مي كردند، مي گفتي: 
- يعني بچه های دشتياری، حتي برای يك بار هم كه شده نبايد 

اينها را بخورند و ببينند چه مزه ای دارد؟
ــتان مي رفتيم، برخي  ــه با هواپيما به سيستان وبلوچس هر بار ك
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ــگاه، جوّی عليه تو راه مي انداخت كه ما اردوهای  ــكل های دانش تش
ــای لاكچری و مرفه های  ــما بچه ه جهادی را با اتوبوس مي رويم، ش

بي درد، چرا با هواپيما به اردوی سازندگي و جهادی مي رويد؟ 
ــنگری كردی و  ــه  ما دادند،  مصاحبه و روش ــب نامه علي وقتي ش
ــت. پول بليت  گفتي كه از تهران تا زاهدان،  با اتوبوس دو روز راه اس
ــتگي  بعد از آن  ــوس و خورد و خوراک بين راه يك طرف و خس اتوب
كه در تن آدم مي ماند، باعث مي شود هم بهره وری كار پايين بيايد و 
ــابدار بودی و  هم برای دفعات بعد، تعداد داوطلبان كاهش يابد. حس
با عدد و رقم، به آنها ثابت كردی كه اتفاقاً سفر با هواپيما، به صرفه تر 

است و از آن زمان به بعد، ديگر صدای كسي در نيامد!
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وقت دل دادگي
حسين جان! دارد مي شود يك سال كه تو نيستي. همه رفتنت را 
باور كرده اند، جُز من... تو تا قيام قيامت در زندگي من حضور داری و 
مطمئنم كه شاهدِ بزرگ شدنِ اميرعلي هستي. هنوز هم چشم هايت 
نگرانِ بچه های دشتياری است. مي داني چقدر دوستت دارند حسين؟ 
بيا يك سالِ گذشته را فراموش كنيم و به عقب تر برگرديم. اصلاً چه 

شد كه من عاشقِ تو شدم و تو، عاشقِ من شدی؟ 
ــت بوديم،  ــگاه با هم دوس ــالِ اول دانش من و تو كه از همان س
مثلِ خيلي دوست های ديگر كه داشتيم. اصلاً منو چه به رمانتيك 
بازی؟ البته بگويم ها، از همان اول مي دانستم كه يك حسّي به من 
ــتي! فكر نكن خيلي هم زرنگ بودی، من خودم نخواستم باور  داش
ــم نيايد، اما دوست نداشتم وارد اين روابط  كنم. نه اينكه از تو خوش
ــوم. من سرِ پرشوری داشتم،  كليّ كار و كلّي ايده و مي خواستم  بش

دنيا را فتح كنم. 
ــي ها زنگ زد به من و گفت كه  آن بار هم كه يكي از هم  كلاس
ــت دارد، كليّ خنديدم و گفتم كه «اون، جای  ــين تو را دوس حس
پسرم هست!» خب يك سال از من كوچك تر بودی حسين. چقدر 
با اين يك سال، سر به سرت گذاشته باشم و خنديده باشيم، خوب 

است؟ 
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ــتان بازی «جرئت و حقيقت» در ساحلِ چابهار را هم يكي از  داس
دوستان مشترک مان، به من گفت. به من گفت كه بچه  ها از تو پرسيده 

بودند «چه كسي را دوست داری» و گفته بودی «خانم  محمدی!» 
كارهايت را ببين حسين!  بايد تمامِ دنيا مي فهميدند و آخرِ سر 
ــامِ كوبنده ای من كه  ــتي با آن پي به من مي گفتي؟ البته حق داش

برايت نوشته بودم
- آقای عليمردای! ما فقط با همديگر رابطة كاری داريم و اصلاً 

نمي خواهم اين چيزها بينِ ما مطرح شود...
تو هم ديگر هيچ نگفتي و به روی خودت هم نياوردی. پس كي 

ماجرا برای من اين همه جدّی شد؟ تو مي داني حسين! 
ــروع  ــتان ۱۳۹۵ ش صبر كن، يادم آمد. همه چيز از اواخر تابس
ــتان و بلوچستان مانديم.  ــد. از همان زماني كه ۲۰ روز در سيس ش
بله! همة چيز از آنجا شروع شد. يادت مي آيد كه فردای همان روز 

كه برگشتيم، زنگ زدی به من كه كار خيلي مهمّي داری؟
- چي شده آقای عليمرادی؟  من هنوز لباس هايم توی چمدان 

است و خيلي خسته ام.
- يك چيز خيلي مهمي است كه همين امروز بايد بگويم.

ــت حسين، ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ بود. آمدم پارک  خوب يادم هس
ــرِ قرار. چند دقيقه دست دست كردی و بعد دل رو زدی به  لاله، س

دريا و گفتي:
ــرای همه چيز خيلي فكر  ــم محمدی! مي دانيد كه من ب - خان

مي كنم...
دوباره از اين اعتماد به نفس عجيب و غريبت،  لجم گرفت.
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- مي داني كه من خيلي آدم تحليل گر و حساب گری هستم و خيلي 
ــگاه به شما فكر مي كنم.  ــت كه در دانش ــال اس فكر مي كنم... من ۳س
ــه جنبه هايي از وجودتان  ــما فكر مي كنم؛  حتي ب ــه به ش اصلاً هميش
ــتش ندارم! به همة آنها امتياز دادم و مثبت و منفي كرده ام...  كه دوس

خلاصه به اين نتيجه رسيده ام كه وجوهِ مثبتِ شما بيشتر است...
- آقای حسين عليمرادی!

ــه حتي برايم گفتي به فلان خانم و فلان خانم  يادت مي  آيد ك
هم فكر كردی و ديده ای كه من، مناسب تر هستم؟

من چه بايد به تو بگويم مَرد؟ 
بعد دستپاچه شدی و گفتي: 

- حالا جوابش يك كلمه است؛ من را مي خواهي يا نه؟ 
خب من شوكه شده بودم حسين! هرچند فرق های زيادی بينِ 
من و تو بود، اما اصول انساني و اخلاقي ای كه به آنها اعتقاد داشتي 
ــيار جذاب و قابل احترام بود. اين عملگرا بودنت، پشت كار  برايم بس

و اميد به زندگي ات..
ــه طوری زندگي مي كردی كه انگار قرار  به كه بگويم كه تو، هميش
ــال ديگر زندگي كني... جوری عشق به زندگي داشتي و  ــت صد س اس
ــت يافتني مي ديدی كه آدم، لبريز  از زندگي  ــز را راحت و دس همه چي
مي شد... برای خودت، دنيايي داشتي و همة اينها من را به وجد مي آورد. 
ــری از ثانيه، «بله» را از من  آن روز بدون  هيچ ترديد و در كس

گرفتي و گفتم: «معلوم است كه مي خواهمت!» 
خوشحال شدی و مغرورانه گفتي: «ديگر تمام است!»

راستي حسين! اين عكس را يادت هست؟
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پياده روی به صرف عشق
حالا بايد قانعت مي كردم كه اگر به هر دليلي، پدر و مادرت، من 
را نخواهند يا مادر و پدر من تو را، قضيه منتفي است. خب مي داني 
ــود بايد دكترايم را بگيرم و بعد به ازدواج فكر  كه پدرِ  من معتقد ب

كنم؛ اما تو تمامِ معادله  ها را به هم زدی؛ مثل هميشه!
يادت مي آيد كه ما با هم به كلاس های حقوق زنان مي رفتيم و 
ــتغال و حقّ طلاق   مدام از برابری زن و مرد، حقّ تحصيل، حقّ اش
ــائل حرف مي زدم و تو هم به تمامِ اينها اعتقادِ قلبي و  اينطور مس
ــدی و  ــتي. برای همين هر روز برای من جذاب تر مي ش عملي داش
ــردم ازدواج برايم محدوديت  ــلافِ همة زندگي ام كه فكر مي ك برخ

مي آورد، تو ثابت كردی كه پرِ  پروازِ من خواهي شد...  
آن روز از بلوار كشاورز تا خانة مان پياده آمديم و برايت گفتم كه 
ــت. از شرايط و پدر و مادرم   كجا زندگي مي كنم، خانواده ام اين اس

گفتم و گفتم كه ۴خواهر هستيم. 
- دوست داری برای ادامة تحصيل به انگلستان برويم؟

- حالا بايد ببينيم چه مي شود..
ــي نفهمد،  اما مادرت فردای همان روز به مادرِ من  قرار بود كس

زنگ زد. خودش مي گويد:
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- آن زمان، ۶ ماه ديگر از درس حسين مانده بود و طبق برنامة 
قبلي، قرار بود برای ادامة تحصيل به انگليس برود.

مادرت مي گويد كه مي دانسته تو كسي را دوست داری:
ــان، چه كار  ــين ج ــه اتاقش رفتم و گفتم حس ــب ب - يك ش
مي خواهي بكني؟ شما مي خواهي ۶ ماه ديگر بروی و ما بايد شرايط 
ــروز بگويي يك نفر را  ــود كه ام ــي تو را فراهم كنيم. نمي ش عروس
ــي و پس فرداش بری انگليس. حداقل ۶ ماه  مي خواهم، فردا عروس

طول مي كشد كه «بله» بگيری و شرايط ازدواجت فراهم شود.  
- مامان! حالا كه شما سرِ صحبت را باز كرديد، اعتراف مي كنم 

كه يك نفر را در دانشگاه مي خواهم. 
- عكسش را بياور مادرجان!

ــانش دادی و  مادرت مي گويد كه يكي از عكس های من را نش
بلافاصله به تو گفت:

ــتيم برای تو.  ــت كه ما هم دنبالش هس - اين چهره، هماني اس
فقط مي داني كه مادرجان، پدرت هميشه اصرار دارد به هر دختری 

كه علاقه  پيدا كردی، بايد از صافي من رد بشود!
- خاطرت خاطرت جمع باشد مادر؛ دختری را انتخاب كرده ام  
ــا رو جلب مي كنه.  ــود و هم نظر باب ــه هم از صافي تو رد مي ش ك

مطمئن باش هماني است كه شما هم مي خواهيد!
- من هميشه به انتخاب هايت ايمان دارم، اما بايد قبل از اينكه 

خانواده اش را ببينم، خودش را هم از نزديك ببينم.
ــن كانون برگزار  - خيلي هم عالي مادرجان. فردا عصر كه جش
ــای كانون او را  ــما هم دعوتيد. البته قبلاً در برنامه ه ــود،  ش مي ش

ديده ای، اما فكر كنم الآن حضور ذهن نداشته باشي.
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از پارک لاله تا هتل اسپيناس
مادرت كه به مراسم كانون در دانشگاه علامه آمد، سلام و عليكِ 

كوتاهي كردم و پنهان شدم. 
بحث كه به اينجا مي رسد، پدرت جلوتر مي آيد و مي گويد:

ــره و نوع برخورد زهرا را ديديم،  ــان لحظة  اول كه چه - در هم
تا آخرش را خوانديم و چه خوب كه در قضاوت مان اشتباه نكرديم.

همان وقت ها بود كه پدرت به پدرِ من زنگ زد. بابا اصرار داشت 
ــمان را تمام كنيم. خانواده ها ی مان اولين بار در هتل  كه بايد درس
ــپيناس همديگر را ديدند. پدرم شرط كرده بود كه بايد كنكور  اس
ــا عجول تر از اين  ــد با هم ازدواج كنيم ؛ تو امّ ــد را بدهيم و بع ارش
حرف ها بودی. گفتم كه تو برای همه چيز عجله داشتي؛ انگار برای 

مُردن هم عجله داشتي!
رفتي روزنامه، دفترِ بابا و گفتي:

- همديگر را شناخته ايم و دوست داريم كه با هم زندگي كنيم.
ــرجان!  ــت، پس ــما برای ازدواج كافي نيس ــناخت ش - زمان ش
ــگاه به زهرا فكر  ــودت مي گويي كه از اول روزهای اول دانش تو خ
ــت كه زهرا به تو با هدف ازدواج نگاه  مي كردی، اما واقعيت اين اس

نمي كرده و بايد بگذاری فكر او كامل شود...
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كلافه شده بودی و به هر دری كه زدی، بابام رضايت نداد زودتر 
از كنكور ارشد، اتفاقي بيفند.

ــين! تا آن زمان در هر مذاكره ای پيروز بودی، جز اين يكي.  حس
ــعبان بود كه آمديد خواستگاری.  ــت نيمة ش بعد از كنكور و درس
ــب، در دفترخانه  های مختلف  ــادت مي آيد يك روز از صبج تا ش ي
ــتيم تا محضری حاضر باشد شروط ضمن عقدمان شامل حقّ  گش
طلاق، تحصيل، مسكن و تنصيف اموال و حضانت فرزند و خروج از 

كشور را ثبت كند.
ــائل اعتقاد داشتيم، اما آن  درحالي كه هر دو ما واقعاً به اين مس

سردفتر با تعجب به تو نگاه مي كرد، گفت: 
ــر جان! بيا اينجا بنشين تا خوب توجيهت كنم؛ مي داني  - پس

چه چيزی را مي خواهي امضا  كني؟
ــفند روی آتش شدی و با عصبانيت به سردفتر گفتي كه  مثل اس
ــرعت از آنجا بيرون آمديم. بالاخره تمامِ  پرونده هايمان را بده و به س
شهر را زيرِ پا گذاشتيم تا يكي از دفترخانه ها خواسته هايمان را نوشت. 
ــد و ۳ روز بعد،  ازدواجِ من و تو ۲۴تير ۱۳۹۷در محضر ثبت ش
يعني ۲۷تير به همراه خانواده هايمان به دفتر آقای خاتمي رفتيم تا 

عقد ما را سيّد هميشه خندان بخواند.
ــين جان! يادت هست چه ذوق و شوقي داشتيم برای اين  حس

كارت عروسي؟ 
۱۶ شهريور هم عروسي كرديم و من آبان ماه فهميدم باردارم. يادت 
مي آيد هر دوی مان از خوشحالي توی پوستِ خودمان نمي گنجيديم 
و در عينِ حال، پرُ از هراس و استرس بوديم. چه خوب كه اميرعلي 

۱۹خرداد ۱۳۹۸ و دقيقاً روز تولد تو به دنيا آمد. 
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مادر شدن، محدود شدن نيست
خيلي با حسين بحث مي كرديم. مي گفت كه بچه ام روز تولد من 
ــتان به دنيا مي آيد؛   به  دنيا مي آيد، اما من معتقد بودم بچة ما تابس
ــانس از  ــتم. امتحان های آخر ترم فوق ليس چون من متولد تير هس
هفتة سوم خرداد شروع مي شد و مدام، نگران بودم كه به امتحان ها 
ــن را ۱۰ روز عقب   ــود عمل م ــم. به دكترم گفتم كه آيا مي ش نرس

بيندازد و دليل آن را هم حضور در امتحانات عنوان كردم.
دكتر با عصبانيت به من گفت:

ــود و بايد  - يعني چه خانم، اين حرف ها چيه؟ بچه خفه مي ش
در همين تاريخ بياييد!

ــدر هم تلاش كردم، نتيجه نگرفتم كه نگرفتم. همچنان  هرچق
ــركار مي رفتم،  اميرعلي در وجودم بود و  ــگاه و كلاس و س كه دانش
ــتر احساس مي كردم. مي خواستم  حضور گرمش را هر لحظه، بيش

ثابت كنم كه مادر شدن، محدود شدن نيست.
ــين؟ لابد بايد مي نشستم  ــخت مي گرفتم، حس چرا اين همه س
ــتم كه برای  ــط تو را مي ديدم و نگاهت مي كردم. چه مي دانس و فق
ديدنت بايد خيلي سال صبر كنم و بروم. وقتي رفتي، يك قصه نويس 

برايت نوشت: 
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ــدنش مي گذشت، اما هنوز پسرک كوچكي  «دو هفته از پدر ش
بود كه درس خواندن در اروپا را رها كرد و به قول خودش، با وجود 
ــنگش، بازهم دل دادۀ بلوچستان شده بود؛  ــقش به همسر قش عش
دوست داشت آبادگر باشد تا تحصيلكرده اي در راه دور كه قصه های 

بي آبي و محروميت سيستان و بلوچستان را لايك مي كند.»
ــنيده شود و هزار بار گفتم يك نفر را  من گفتم قصة تو بايد ش

پيدا كن كه از اين همه كاری كه مي كني،  مستند خوبي بسازد:
ــتان  ــي بخواهد از من فيلم و داس - من كاری نكرده ام كه كس
ــتياری است نه داستان  ــدن قصة دش ــازد؛  هدف من، شنيده ش بس

زندگي حسين عليمرادی!
دو هفته قبل از آسماني شدن، حسين به من گفت:

- مهدی بخشي مي خواهد از كارهای ما فيلم بسازد. به حرف تو 
گوش دادم، اما يك جورايي خجالت مي كشم تو اين سنّ كم، سوژۀ 

فيلم باشم.
- نترس عزيزم! خودم قصه ات را مي نويسم، من هم هستم. 

چه مي دانستم با مهدی بخشي مي روند به همان دشتياری برای 
ــاختن فيلم و توی همان پيرسهرابِ قشنگِ عزيز، جايي نزديك  س

همان مقبره، درست جلو دوربين مهدی، تمام مي شود قصه اش؟ 
ــده آن قصه؟ من كه خيال مي كنم تازه شروع  ــتي تمام ش راس
ــاخت مدرسه ها كمرم را خم كرده،   شده. وقتي برايم نوشت كه س

برايش نوشتم:
- تو مثل شاخه های گندمي عزيزم؛ خم مي شوی، اما نمي شكني. 
نشكست، حسين هيچ وقت نشكست؛ اما پرَكشيد و بي معرفت، 

رفت كه رفت...
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سه گانة دست ياری
«در سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس كشور، آمار جالبي 
ــي  ــم كه مي گويد در ايران ۴۰ميليون متر مربع فضای آموزش داري
ــي از ۸۰ ميليون نفر ايراني، فقط  ــم داريم و بنابراين اگر هر آدم ك
ــي هزينة مورد نياز برای احداث نيم متر مربع  ۴۰۰هزار تومان،  يعن
ــلات گريبانگير مدارس  ــي پرداخت كند، تمام معض فضای آموزش
ــود. طي ساليان گذشته در فضای مدرسه سازی اين طور  حل مي ش
تلقين شده است كه فقط يك قشر خاص مرفه مي توانند  به عنوان 
ــاز مشاركت كنند، در حالي كه هيچ آدم ميلياردر  خيّران مدرسه س
يا ميليونری در روند ساخت مدارس، به ما كمك نكرده است. جالب 
ــكيل  ــجويان و عموم مردم تش ــت بدانيد كه حاميان ما را دانش اس
ــتيم مدارسي بسازيم كه علاوه بر استاندارد های  مي دهند. ما توانس

بالاتر، هزينه  های بسيار كمتری نيز داشته اند.» 
شايد همين جملاتِ كوتاه بتواند بيانگرِ ايده های جهادگری باشد 

كه در راهِ آرمان والا و ارزش های انساني خود، به شهادت رسيد:
- در مؤسسات مختلف خيريه مانند خانه سالمندان، آسايشگاه 
ــات كودكان سرطاني، حتي با اهدای يك شاخة  جانبازان و مؤسس
ــي را در اين افراد زنده كنيم  ــم روحيه و اميد به زندگ گل مي تواني
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ــت و حتماً نبايد كارهای عجيب و  كه نمونة زيبايي از كار خير اس
پرهزينه انجام داد. دانشجويان بايد متوجه اهميت كار خير شوند و 
تمام طيف ها با عقايد مختلف برای كمك به هم نوع، گِرد اين محور 
انساني و خداپسندانه جمع شوند. عناوين طرح هايي كه ما انتخاب و 
اجرا مي كنيم، به گونه ای است كه همين سهم های كوچك،  تبديل 
به اقدام بزرگي مي شود كه دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي در 

كمك به هم نوع خود مي توانند داشته باشند.
شهيد حسين عليمرادی،  متولدِ ۱۹خرداد ۱۳۷۴، فارغ التحصيل 
ــگاه علامه طباطبايي، دبير  ــابداری از دانش كارشناسي رشتة حس
ــجوی كارشناسي ارشد  ــگاه و دانش ــابق كانون خيرية اين دانش س
ــة «دست ياری  ــگاه تهران بود كه  مؤسس ــتة حسابداری دانش رش
ــس آن،  ــتياری» را بنيان نهاد و به عنوانِ مديرعامل و مؤس به دش

فعاليت مي  كرد. 
ــالِ ۱۳۹۲ بود و از همان زمان،   ــين عليمرادی، ورودی س حس
ــگاه علامه طباطبايي راه اندازی  نخستين كانون خيريه را در دانش
ــجو را در ۳محور  ــاير همراهان دانش ــرد تا فعاليت های خود و س ك

اصلي، سامان دهي و عملياتي كند:
۱- حمايت از دانشجويانِ بي بضاعت؛

۲- فرهنگ سازی برای انجام كارهای خير؛
۳- رفع فقر آموزشي در مناطق محروم.

ــا برنامه حول  ــيس اين كانون، ده ه ــة كوتاهي از تأس به فاصل
ــال ۱۳۹۳ با منطقة  ــكل گرفت تا اينكه در س محورهای ۳گانه ش
ــد؛ يكي از  ــنا ش ــار آش ــری چابه ــتياری» در يكصدكيلومت «دش
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محروم ترين و در عينِ حال، بزرگ ترين منطقة آموزشي ايران كه تا 
زمانِ آسماني شدنش، در اين منطفه فعاليت مي كرد.

ــة مردم نهاد و مستقل «دست ياری به دشتياری» با اخذ  مؤسس
ــتين و جوان ترين  ــوز از وزارت ورزش و جوانان به عنوانِ نخس مج
ــجويي ايران، فعاليتِ خود را آغاز  مؤسسة رسمي مدرسه ساز دانش
كرد. اين مؤسسه ۴ آبان سال ۱۳۹۶ و در ادامة فعاليت های كانون 
خيرية دانشگاه علامه طباطبايي و با ثبت در وزارت ورزش و جوانان، 

شكل گرفت.
ــين عليمرادی فعاليت خود را با ايدۀ نوسازی مدارس اين  حس
ــتياری» و  ــهم ما از فردای دش ــة محروم، در قالب طرح «س منطق
ــروع كرد و در  ــهم به مبلغ ۲۰ هزار تومان ش ــپاری هر س با  خيّرس
ــه به همين ترتيب بازسازی و تجهيز شد.  ــتين گام، دو مدرس نخس
اين  اقدام، بستری برای برای جلب اعتماد و مشاركت ۵۰درصدی 

خيّران و مسئولان منطقة آزاد چابهار فراهم كرد.
ــتياری فعاليت كند؛  ــود كه در همان دش ــه اين ب هدف مؤسس
منطقه ای كه با ۱۵۰ هزار نفر جمعيت، ۳۰ هزار دانش آموز و ۳۴۰    كد 
ــه دارد. آن زمان كه حسين عليمرادی كارِ خود را آغاز كرد،  مدرس
ــال آموزش و فعال بودند  ــه در ح در آن منطقه حدود ۱۷۰ مدرس
ــاير مدارس به دليل بافت فرسوده و انبوهي از ديگر مشكلات،  و س
بلااستفاده و متروک شده بودند. به اين ترتيب، دشتياری به عنوانِ 
ــي ايران، چه از نظر  بزرگ ترين و البته محروم ترين منطقة آموزش

سخت افزاری و چه از نظر نرم افزاری، شناخته مي شد. 
حسين عليمرادی فقط به مدرسه سازی نپرداخت و تلاش های 
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بسياری برای ارتقای فرهنگِ عمومي جامعه در روند اجرای كارهای 
ــهيد عليمرادی در اين منطقه چند كتابخانه نيز  خير انجام داد. ش

تأسيس كرده است:
- هيچ كتابخانه ای در منطقة دشتياری وجود نداشت. سال اول 
ــاق از دهياری آنجا گرفتيم و  ــه آن منطقه ورود كرديم، ۲ ات كه ب
ــرای آن تأمين كرديم. با توجه به اينكه  ــدود ۵هزار جلد كتاب ب ح
ــت،  ــه ای برای مطالعة افراد وجود نداش ــتاندارد كتابخان فضای اس
تصميم گرفتيم در نمايشگاه كتاب سال ۱۳۹۶ در تهران، طرح هر 
ــای عمومي اجرا كنيم و بدين ترتيب،   ــر ۱۰ هزار تومان را در فض نف
با تأمين منابع مالي مورد نياز، موفق شديم نخستين كتابخانة اين 

منطقه را تأسيس و در اختيار مردم منطقه قرار دهيم.
ــه تمام مردم  ــرادی از اين طرح، آن بود ك ــهيد عليم هدف ش
ــد در اين زمينه  ــوند كه مي توانن ــر جوان، متوجه ش و  به ويژه قش
ــهمي اندک، نقش بزرگي داشته باشند. او ۵ روز در نمايشگاهِ  با س
كتاب غرفه گرفت و توانست ۳۵ ميليون تومان به علاوه چندين هزار 

جلد كتاب اهدايي دريافت كند. 
«دست ياری به دشتياری» اولين مؤسسه خيرية جهادی صرفاً 
ــور است كه توانست در همان نخستين سال فعاليت  علمي در كش

خود، برگزيدۀ وزارت علوم نيز بشود:
ــام نمي دهيم، بلكه  ــلاً كار عمراني انج ــا در آن منطقه اص - م
ــئوليت های اجتماعي را  ــد به مس ــجويان علاقه مندو باورمن دانش
مي فرستيم تا با دانش آموزان آنجا، دروسِ مختلف را از پيش دبستاني 

تا پيش دانشگاهي كار كنند و آموزش دهند.
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ــود كه گاه از  ــان ثابت قدم ب ــرادی در اين راه چن ــهيد عليم ش
ــگاه های ديگر نيز كمك مي گرفت.   ــاتيد دانشگاه علامه و دانش اس
فعاليت هايش چنان منظم انجام مي شد كه اساتيد دانشگاه ها نيز با 

علاقه و اشتياق او را همراهي مي كردند:
ــرايط در منطقه دشتياری به گونه ای است كه استاد مقيم  - ش
ــت كه برخي دانش آموزان، حتي  آنجا حضور ندارد و فاجعه اينجاس
روش درس خواندن را هم به خوبي فرا نگرفته اند كه به همين دليل، 
تصميم گرفتيم سي دی های آموزشيِ تصويری برای ارتقای سطح 

دانش و مهارت های دانش آموزان آنجا تأمين كنيم.
ــاختي و عمراني،   ــايي نياز های زيرس او در عينِ حال، با شناس
ــي مي كرد تا   ــران  علاقه مند معرف ــددی را به خيّ ــای متع پروژه ه
ــتياری، تسريع و تسهيل  ــازی در دش بدين ترتيب، روند مدرسه س
شود در اين ميان، فقط از كمك های مالي مردمي و بدون كمك از 
نهادهای دولتي،  بهره مي برد. اگرچه همان طور كه خود بارها نيز به 
آن اشاره كرده بود، امور اجرايي و ساخت مدارس را به متخصصانِ  
امر مي سپرد و دانشجويان، هيچ نقشي در فرايندهای سخت افزاری 

مدرسه سازی نداشتند.  
حرفِ او، ساده و در عين حال، هدفش بسيار بزرگ بود:

ــي كم  ــب فضای آموزش ــر مكع ــون مت ــور، ۴۰ ميلي - در كش
ــي ايران، ۵/۵ متر برای هر  ــرانة فضای آموزش داريم. به طور كلّي س
ــت، در حالي كه حداقل استاندارد جهاني ۸/۳۲ متر  دانش آموز اس
است. ۱۱   استان در ايران وجود دارند كه سرانة فضای آموزشي آنها 
ــت كه اتفاقاً تهران نيز جزو همين استان ها محسوب  زير ۵ متر اس
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ــود. اگرچه سيستان و بلوچستان همچون ساير شاخص های  مي ش
ــتاني را در  ــي، در زمينة آموزش نيز پايين ترين رتبه های اس رفاه
ــار را مي توان محروم ترين  ــود اختصاص داده، اما چابه ايران به خ
ــتان از نظر شاخص های  ــتان و بلوچس ــيع ترين منطقة سيس و وس
ــي و بهره مندی دانش آموزان واقعاً  ــي و سرانة فضای آموزش آموزش
ــي كه دارای حداقل های استاندارد آموزشي  ــتعد آن از مدارس مس
هستند، محسوب كرد و در اين ميان، از منطقة دشتياری بايد با دو 
عنوان نام برد: «بزرگ ترين» و در عين حال «محروم ترين» منطقة 

آموزشي در سراسر كشور!
او در طولِ  ۴ سالي كه در اين منطقه فعاليت كرد، از ۱۷۰ روستا  
ــتودني، بازديد كرد، وضعيت  به صورت ميداني و با صبر و حوصلة س
موجود كلاس های درس و مدارس آنها را پايش كرد و به عنوان يك 
جوان غيربومي، نهايت تلاش و خلاقيت خود را برای انجام فعاليت های 

آموزشي متفاوت و رونق اكوسيستم آموزشي آنجا به كار گرفت.
او در خصوص منطقه دشتياری و ويژگي های آن مي گفت: 

ــتياری، محروم ترين منطقة آموزشي كشور است. يكي از   - دش
دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي، متولد همان منطقه است. اين 
دانشجو شرايط و اوضاع آموزش آنجا را به ما اطلاع داد كه مردم اين 
ــطحي ترين ابزار  و امكانات آموزشي محرومند.  منطقه، حتي از س
ــگاه در همان زمان كتاب و لوازم التحرير به آن  كانون خيريه دانش
ــي از هزينة درمان يك كودک بيمار  منطقه هديه داد و حتي بخش
را نيز پرداخت كرديم. با همان كمك اندک، نتيجة قابل توجهي در 
امتحانات پايان سال دانش آموزان دبيرستاني آن منطقه حاصل شد 
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ــاس، تصميم گرفتيم با برنامه ريزی و جدّيت بيشتر،  و برهمين اس
برای كمك به هموطنان عزيز، به دشتياری سفر كنيم...

ــئولان، همواره به مشكلاتِ  او در گفت وگوهای متفاوتش با مس
دشتياری اشاره و برای رفع آنها، تلاش بسياری مي كرد:

- با نيروهای آموزشي خريد خدماتي منطقه، تا پايان سال قرارداد 
بسته نمي شود و به اين ترتيب  معلمان در يك سال، فقط ۹ماه و در 
مجموع، حدود ۵ميليون تومان حقوق دريافت مي كنند؛ يعني حدود 
۶۰۰ هزار تومان در هر ماه! اين مبلغ، حتي هزينة رفت و آمد معلمان 

خريد خدمت به مدارس منطقه را نيز پوشش نمي دهد! 
ــئولان را به اين امر آگاه مي كرد كه معلمان، از  او همچنين مس
ــتند؛ حتي به  حداقل های بيمة تأمين اجتماعي نيز برخوردار نيس

اندازۀ كارگران ساده!
ــه و كتابخانه  ــط مدرس ــتياری فق ــرادی در دش ــين عليم حس
ــه را ثبت و ضبط و مخابره  ــاخت، اوضاع و احوال مردم منطق نمي س
مي كرد و بدين ترتيب با همكاری دانشجويان برتر دانشگاه های تهران، 
ــي كنكور برای دانش آموزان محروم آنجا ترتيب مي داد.  كلاس آمادگ
بعد از موفقيت آنها در كنكور، همچون برادر واقعي برايشان خوشحال 
ــان را در بوق و كرنا مي كرد. برای وضعيت  ــد و اخبار قبولي ش مي ش
فاجعه بار اينترنت منطقه، از وزير ارتباطات سؤال و با او مكاتبه مي كرد. 
از وضع بد آب و بنزين در منطقه به رئيس جمهور نامه مي نوشت، حتي 
وزرا و وكلای مجلس را نيز به منطقه مي كشاند و مسئولان منطقه را 

نيز تشويق به همراهي و ملزم به همكاری مي كرد...
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به دنبال توسعه و عدالت آموزشي
حسين عليمرادی در يكي از آخرين گفت وگوهايش با رسانه های 

عمومي، به موضوع مهمي اشاره كرد:
ــي بالغ بر ۱۶هزار و  ــبانه روزی در فضاي ــت به طور ش - ۷ماه اس
ــبانه روزی را شروع كرده ايم  ۵۰۰ مترمربع، ساخت يك مدرسه ش
ــازمان نوسازی مدارس،  يك نقشة بهينه مي خواهيم. آنها با  و از س
تعجب مي گويند كه چرا دنبال نقشة بهينه هستيد و بايد از همين 

نقشه های تيپ استفاده كنيد. 
ــهيل كارها و رفع تدريجي معضل فضای   او معتقد بود برای تس
ــازی مدارس بايد در اين منطقه  ــي دشتياری، سازمان نوس آموزش

دفتری مستقل و مستقر داشته باشد.
ــين عليمرادی با تأسيس مؤسسة  دانشجويي «دست ياری  حس
ــتياری» قصد داشت با كمك خيّران ايراني داخل و خارج از  به دش
كشور، ۳۴۰ مدرسه برای ۳۰ هزار دانش آموز اين منطقه بسازد؛ زيرا 
يكي از اهداف بزرگ و آرمان او و همراهانش در مؤسسه، توسعه و 

عدالت آموزشي در سيستان و بلوچستان بود. 
كارهای حسين عليمرادی را مي توان از طريق هشتگ هايي كه  
از طريق آن، پويش توسعة منطقة دشتياری را آغاز كرده بود، رصد 
ــت    ياری، هشتگ هايي چون  كرد. به جز كانال تلگرامي خيرية دس
ــت ياری به دشتياری»، «دبستان  «كلاس بايد خُنك باشه»، «دس
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ــتان ۵كلاسة روستای  ــهبيك زهي»، «دبس ــة روستای ش ۸كلاس
ــتان ۸كلاسة اميد ايران»، «دست من و تو ميتونه  لاتيدان»، «دبس
ــتای پت» و  ــاخت دبستان۶كلاسة روس ــت ياری باشه»، «س دس

مواردی از اين دست مي تواند ما را به كارهای او برساند.
ــازی ١٣مدرسه با ٨٣ كلاس درس در همكاری  ساخت و بازس
ــوزن دوزی در  ــداث كارگاه س ــة آزاد چابهار، اح ــازمان منطق با س
ــتاهای محروم منطقة  ــتي در روس منطقه،  احداث فضاهای بهداش
ــي از دانش آموزان مناطق  ــتان، مديريت پويش های حمايت دشتس
ــروم،  احداث ۱۵۰  كلاس برای حضور ۴هزار و۵۰۰ دانش آموز و  مح
ــي،  نتيجة بخشي از اقدام های او  تأمين لوازم التحرير و كتب آموزش

و همراهانش بوده است.
ــهادت رسيد، پيام های تسليت  زماني كه او در راهِ هدفش به ش

بسياری داده شد كه در ادامه، بخشي از آنان مي آيد.
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ــگاه های كشورند،  ــجويي مهم ترين ركن دانش هرچند جامعة دانش
ــتارۀ آسمان، جامعة  ــتند كه مانند س ــجوياني هس اما معدود دانش
دانشگاهي را درخشان مي سازند. جامعة امروز ايران به يمُن روشنايي 
ــتاره های تابناک در مقابل دشواری های بزرگ ايستاده و راه  اين س

تعالي را هموار مي سازد.
ــان بود كه  ــة اين چهره های درخش ــين عليمرادی ازجمل حس
ــجويي راه را برای تأسيس يكي از بزرگ ترين  نه تنها در دوران دانش
كانون های خيرية دانشجويي كشور گشود و با فعاليت های سازنده 
ــگاه را دگرگون ساخت، بلكه  خود چهرۀ فعاليت فرهنگي در دانش
ــي  ــترش خدمات آموزش ــا بنياد گذاردن مدارس گوناگون و گس ب
ــخصيت های اصلي  ــتياری، به يكي از ش ــاد در منطقة دش مردم نه
تحول آفرين در فضای آموزش وپرورش استان سيستان و بلوچستان 
مبدل شد. با تلاش او و همياری دانشجويان همراهش،  نام دانشگاه 
علامه طباطبايي در فضای آموزشي آن منطقه درخشيد و طريقي 
ــش آموزان اين  ــكوفايي دانش و آگاهي بين دان ــد كه با ش آغاز ش

منطقة تاريخ ساز، پايان خواهد پذيرفت.
ــت تحصيل در  ــه ای فداكار كه راح ــت اين جوان علام درگذش
ــوی مرزها را با سختي خدمت به هموطنان نيازمندش معامله  آن س
نكرد، ضايعه ای باورنكردني است كه ازسوی جامعة دانشگاهي علامه 
ــوادۀ محترم، همراهان گرامي اش،  طباطبايي اين مصيبت را به خان
جامعة خيّران و اهالي منطقة دشتياری سيستان و بلوچستان تسليت 
مي گويم؛ هرچند نام و آوازه و يادگارهای آن ستارۀ درخشان، همواره 

در آسمان فرهنگ و آموزش ايران خواهد درخشيد.

دكتر حسين سليمي، رئيس دانشگاه علامه طباطبايي:
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خبر درگذشت حسين عليمرادی، جهادگر خيّر و مديرعامل مؤسسة 
«دست  ياری به دشتياری» كه حين خدمت در مناطق محروم و بر 

اثر سانحة رانندگي دعوت حق را لبيك گفت، موجب تأسف شد.
از طرف خانوادۀ بزرگ آموزش و پرورش اين ضايعه را به خانوادۀ 
اين جوان نيك انديش، جامعة خيّرين، به ويژه خيّرين مدرسه ساز و 
ملّت شريف ايران تسليت مي گويم و از خداوند متعال برای آن خيّر 

جوان، رحمت واسعة الهي را آرزومندم.
باشد كه اعمال خيرش در بارگاه ايزد منّان، دستگيرش باشند و 

جنّت الهي، منزلگاه ابدی اش شود. 

محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش:
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ــت يكي از دانشجويان و خيّر،  ــف و تأثر، خبر درگذش با كمال تأس
حسين عليمرادی كه از فعالان فرهنگي دانشگاه علامه طباطبايي 
ــير خدمت به محرومان دريافت  ــانحة رانندگي در مس بود را در س
كردم كه موجب تألم و اندوه اينجانب و خانوادۀ نظام آموزش عالي 
كشور شد. دانشجوی جواني كه تمام سعي و اهتمام خود را مصروف 
كمك به هموطنان خود كرد و آن را بر هر زرق و برق مادی ديگر 
ــت و با دستان بخشنده و قلب مهربانش، بذر اميد  رجحان داده اس
ــتياری كاشته كه مساعي  را در دل و جان كودكان و نوجوانان دش
ــريف و پاک اين منطقه  ــه و بي بديل او درحافظة مردمان ش خيّران
ــش او، الگويي برای جوانان  ــدگار خواهد بود. بي ترديد راه و من مان

كشور است.
ــه خانوادۀ گرامي آقای  ــب و همكارانم در وزارت علوم، ب اينجان
ــين عليمرادی، بستگان، دوستان و همة خيّران گرانقدر عرض  حس
ــلامت را برای شما عزيزان  ــليت دارم و از درگاه حق، صبر و س تس
آرزو دارم و علوّ درجات و غفران الهي را برای آن جوان خدمت گزار 

و نيك انديش، مسئلت داريم.

دكتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگي وزير علوم:
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عروج شهادت گونة حسين عليمرادی، جوان برومند و فعال، در راه 
خدمت به خلق و هموطنان محروم ميهن تسليت باد.

ــتياری، جامعة  ــة دش ــوزان منطق ــش، دانش آم ــم فقدان در غ
ــعة كشور را ارج  ــور و هر آن كس كه توس ــكل های جوانان كش تش
ــتش را جز شهادت ناب و  ــدند. حقّا كه درگذش مي نهد، داغدار ش

ايثارگرانه، نامي ديگر نمي بايد.

محمدمهدی تندگويان، معاون وزير ورزش و جوانان:
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وظيفة خود مي دانم اين ضايعة بزرگ را ازسوی برخي وزرای دولت 
ــش  ــر و فرزندش كه هنوز به ش ــه خانوادۀ گرامي،  ازجمله همس ب
ــت، همچنين به همة سيستان و بلوچستاني ها  ماهگي نرسيده اس
ــليت بگويم. حكايت حسين علميرادی مي تواند  و دشتياری ها تس
حكايت نمادين از يك نسل باشد و ما به اين رفتارها در كشور نياز 
ــين عليمرادی به عنوان يك  ــت كه نماد حس داريم و چه خوب اس

جنبش اجتماعي و گفتمان بزرگ در كشور ترويج يابد.
ــده بودم و يك روز از سوی دفترم،  ــتيضاح ش بنده به تازگي اس
ــد  ــرادی با من مطرح و اعلام ش ــين علمي ــت ديدار حس درخواس
ــتان و بلوچستان  ــجويان علامه ای در مورد سيس كه يكي از دانش
ــين عليمرادی با يكي از  ــي دارد. اين ديدار برگزار و حس حرف هاي
دوستانش در دفتر من حاضر شدند؛ برقي از سر شوق در چشمانش 
بود و با حرارت، تعقل و البته برنامه، دربارۀ منطقة دشتياری صحبت 

مي كرد.
 او نمادی از سرماية نمادين كشور است. به نظر من، مدرسه سازی 
در درجة اول كار حسين و دوستانش نبود، بلكه كار بزرگ او روحية 
ــجويان پولي  ــتانه اش بود. اين دانش عدالت گونه و روابط انسان دوس
ــتياری  ــتند و با جمع آوری مبالغ اندک، به كمك منطقة دش نداش

مي رفتند كه امروز، افتخار جامعة ايراني هستند.
ــور نياز  ــرمايه های نمادين در كش ــا به اين قبيل جوانان و س م

داريم و مرحوم عليمرادی، نماد يك نسل است.

علي ربيعي، سخنگوی دولت:
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برادر گرامي جناب آقای داوود محمدی
ــف بار داماد عزيزتان، جوان نيك انديش و نيكوكار،  درگذشت تأس
مرحوم حسين عليمرادی را كه از فعالان جهادی و خيّرين مدرسه ساز 
بود و حين انجام خدمت در مناطق محروم جان به جان آفرين تسليم 
كرد، به جناب عالي و خانوادۀ محترم، صميمانه تسليت مي گويم. از 
خداوند متعال علوّ درجات و رحمت واسعه برای آن عزيز سفر كرده 

و صبر و شكيبايي بازماندگان داغدار را خواستارم.

سيد عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي:
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